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ـــهان كننــد. آنــان   «كمونيسـتها ننـگ دارنـد نظـرات و اهـداف خـود را پن
ــلام ميكننـد رسـيدن بـه اهدافشـان، تنـها بـا سـرنگوني قـهرآميز همـة  آشكارا اع
شـرايط اجتمـاعي موجـود، ممكـن اسـت. بگـــذار طبقــات حــاكم از انقــلاب 
كمونيسـتي بـر خـود بلرزنـد؛ پرولترهـا چـيزي ندارنـد كـه از دسـت دهنـد مگــر 

ــهاني را فتـح كننـد.  زنجيرهايشان. آنان بايد ج
 كارگران همة كشورها متحــد شـويد.» 

 
                                                          «مانيفســت حــزب كمونيســت» 
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                                                 فصل اول  
 

                              علل مادي مبارزة طبقة كارگر و اهداف او  
 

                                       شيوة توليد سرمايه داري  
 
ــه، و سـلب مـالكيت از تودههـاي بزرگ توليدكننـدگـان مسـتقيم، پيـش   توسعة توليد كالائي و مبادل
شرط پيدائــي جوامـع سـرمايهداري اسـت. وجـه مشـخصة اصلـيِ جامعـة سـرمايهداري شـيوة توليـد آن 
است. در ايــن شـيوة توليـد بخـش اعظـم و تعييـن كننـدة وسـايل توليـد، در مـالكيت و يـا كنـترلِ طبقـة 
ــرار دارد. امـا بخـش بـزرگ و فزاينـدة مـردم را پرولتاريـا و لايـههاي نيمـه پرولـتر  كمشماري از انسانها ق
تشكيل ميدهند؛ اين تودة اكثريت جامعه، به علــت نداشـتن وسـائل توليـد يـا ناكـافي بـودن ايـن وسـائل، 
ــروش دائـم يـا موسـميِ نـيروي كـارش - كـه تنـها و يـا تقريبـاً تنـها  براي تأمين معاش خود، ناگزير از ف
چيزي است كه آزادانه در اختيار و تصرف خــود دارد - بـه بـورژوازي اسـت و بـا كـار اضـافي خـود نـه 
ــة سـرمايهدار ميافزايـد، بلكـه ديگـر طبقـات اسـتثمارگـر جامعـه نـيز،  تنها بر درآمد، ثروت و سرماية طبق
هرچه بيشتر در آمد و ثروت خود را از اين كار بدســت ميآورنـد. پـس در ايـن نظـام، كـارگـران بـا كـار 
ـــازتوليد ميكننــد. شــيوة توليــد  اضـافي خـود، رشـد و توسـعة سـرمايه و بـردگـي مـزدي خـود را ب
سرمايهداري به نحوي فزاينده بر وسائل توليدي كه بــه طـور دسـته جمعـي قـابل بـهره بـرداري انـد و بـر 
ــا تجمـع ايـن وسـائل توليـد و گردهمـائي گروههـاي كـارگـري در يـك مكـان  واحدهاي توليدياي كه ب
مشخص ميشوند، متكي است. بدينســان تضـاد اساسـي ايـن شـيوة توليـد، تضـاد بيـن سرشـت اجتمـاعي 

توليد و تصرف (مالكيت) خصوصــي، و شـكل اصلـي اسـتثمار در آن، اسـتثمارِكارِ مـزدي اسـت. 
 

                                               خصلت بينالمللي جنبش پرولتري 
 
ــي شـيوة توليـد سـرمايهداري جنبـش پرولـتري هـم بـه وجـود آمـد. ايـن شـيوة توليـد در   با پيدائ
تكامل خود موجب ايجــاد بـازار جـهاني و سـرانجام جـهاني شـدن سـرمايهداري و پرولتاريـا شـد. بـا بـه 
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وجود آمـدن كـارگـران در ابعـاد جـهاني، جنبـش پرولـتري نـيز از ديـر زمـان داراي خصلتـي بينالمللـي 
شده اسـت. 

 
                                                 كمونيستها و هدف نهائي آنان 

 
 كمونيسـتهاي همـة ملـل جزئـي از پرولتاريـاي جـهانند و اهـداف آنـان را رونـد تكـامل جامعـــة 
سـرمايهداري و مبـارزة طبقـاتي موجـود در ايـن جامعـه تعييـن ميكنـد. هـدف نـهائياي كـه كمونيســتها 
ـــيوة توليــد و مناســباتِ  بـراي آن مبـارزه ميكننـد تغيـير انقلابـي جامعـة سـرمايهداري يعنـي ايجـاد ش

ــالاتر، اسـتقرار جامعـة كمونيسـتي اسـت.  اجتماعيِ سوسياليستي، و در مرحلة ب
ـــادي آن خــود - فعــالي   جامعـة كمونيسـتي، جامعـهاي اسـت بـدون طبقـات كـه شـالودة اقتص
ــاليت آزاد و داوطلبانـه و تحقـق همـة توانائيهـاي جسـمي و فكـري آنـان اسـت  توليدي انسانها، يعني فع

ــراي محـو طبقـات بنـا خواهـد شـد.  و از لحاظ تاريخي بر تكامل جنبش رهائي پرولتاريا ب
 كمونيستها بــراي تحقـق ايـن اهـداف ميكوشـند تـا پرولتاريـا بـه شـكل سياسـي متشـكل شـود، 
سـلطة بـورژوازي را برانـدازد، دولـت پرولـتري را بـه وجـود آورد و آن را همچـون اهرمـي نــيرومند در 
مبارزة طبقاتي براي برانداختن مــالكيت بـورژوائـي و آمـاده كـردن زمينـة پيريـزيِ مناسـبات اجتمـاعي و 

ــار بـرد.  اقتصادي سوسياليستي به ك
 آنچه ويژگي كمونيســتها را برجسـته ميكنـد بـه قـرار زيـر اسـت : آنـان در مبـارزة پرولتاريـا بـر 
ــي جنبـش پرولـتري تكيـه ميكننـد و معتقدنـد كـه مبارزهشـان بـايد منـافع كـل جنبـش  خصلت بينالملل
ــا را نمـايندگـي كنـد و در تئـوري بـايد درك روشـني از سـير جنبـش واقعـي پرولـتري،  طبقاتي پرولتاري
شـرائط و پيامدهـاي عـام و نـهائي آن داشـته باشـند و در عمـل پيشـروترين و قـاطعترين بخـش احــزاب 

كارگري شــوند. 
 

                                       شيوة توليد سرمايهداري و توليد ماشيني بزرگ 
 
ــبرد تكنولـوژي، قلمـرو خـود را دائمـاً وسـعت ميبخشـد و نقـش و   شيوة توليد سرمايهداري با پيش
اهميت توليد ماشيني بــزرگ را افزايـش ميدهـد. توليـد ماشـيني بـزرگ ايـن شـيوه را بـه نظـام كـامل و 
ــل ميكنـد. بدينسـان سـرمايه، توليـد كننـدگـان خـرد را از  توسعه يافتة توليد و مناسبات سرمايهداري تبدي
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ــرده،  عرصـة بـازارِ كـالا و توليـد مسـتقل بـيرون رانـده، بخـش وسـيعي از آنـان را بـه پرولـتر تبديـل ك
بخشهاي ديگر را به اشكال مختلف بــه سـرمايه وابسـته سـاخته اسـت. 

 
                                                وابستگي كار مزدي به سرمايه  

 
ــا   ضـرورت انباشـت، سـرمايه را بـه توسـعة روندهـائي در جـهت بـالا بـردن نـرخ سـودآوري و ي
ــن نـرخ نـاگزيـر ميكنـد. يكـي از ايـن روندهـا، اسـتفاده از موضـع فرودسـت  ايجاد موانعي در كاهش اي
ــه بازمـاندهاي از جامعـة كـهن ميباشـد. موضـع فرودسـتي كـه امكـان بهرهكشـي  زنان و كودكان است ك
ــيروي كـار ارزانتـر آنـان را در كارخانـهها، كـارگاهـها و ديگـر مراكـز توليـدي بـراي سـرمايه  گستردة ن
فراهـم كـرده اسـت. زمينـة امكـان بهرهكشـي گسـتردهتر از نـيروي كـار زنـان و كودكـان، بـا افزايـــش 

بارآوري كار، ساده شدن نسبي روندهاي توليــد و توليـد ماشـيني، بـه وجـود آمـد. 
ــين شـدن هـرچـه بيشـتر ماشـين بجـاي نـيروي كـار انسـان و   با رشد فزايندة بارآوري كار و جانش
ضرورت حفظ سطح معيني از سودآوري سرمايه كــه الزامـاً همـراه بـا اسـتخدام بيشـتر كـارگـران نيسـت، 
ــه كـارگـران، كـاهش نسـبي مييـابد، كـارگـران «اضـافي» از كارخانـهها و ديگـر مراكـز  نياز بازارِ كار ب
ــوند، وابسـتگي كـار مـزدي بـه سـرمايه افزايـش مييـابد، اسـتثمار  توليدي و اقتصادي بيرون انداخته ميش

ــيگـيرد.  كارگران شدت بيشتر م
 
 

                                      اجتناب ناپذيري بيكاري در نظام سرمايهداري 
 
ــردم بلكـه توليـد حداكـثر سـود اسـت، سـودي كـه بـايد   هدف نظام سرمايهداري نه رفع نيازهاي م

سرمايه را بزرگتر و گستردهتر كند تــا سـود بـالاتري را ميسـر سـازد. 
 در نظام سرمايهداري، افزايش سود تــا مرحلـة معينـي ميتوانـد بـا افزايـش توليـد و اشـتغال همـراه 
باشد، اما اين امر در دراز مدت بــه افزايـش نـرخ مـزد و كـاهش نسـبي سـود منجـر ميشـود. از ايـن رو 
سرمايهداري، توليد بيشتر كالا را نــه از طريـق اسـتخدام دائمـي بيشـتر، بلكـه بـا افزايـش بـارآوري كـار و 
نيز تا آنجا كه كاهش هزينة توليد و سودآوري ســرمايه اقتضـا كننـد بـا جانشـيني ماشـين بجـاي كـارگـر، 
ــار ميشـوند و ارتـش ذخـيرة كـار بـه وجـود ميآيـد  به پيش ميبرد. بدينسان دائماً بخشي از كارگران بيك
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كه به نوبة خود باعث كاهش نرخ عمومــي مـزد و افزايـش عـدم تـأمين شـغلي مـيگـردد. ايـن رونـد نـه 
امـري موقتـي و تصـادفي بلكـه ذاتـي سـرمايهداري اسـت : ايجـــاد اشــتغالِ كــاملِ دائمــي در نظــام 

سرمايهداري نــاممكن اسـت. 
 

                                              روند باز توليد و بحران سرمايه 
 
 توليد ســرمايهداري، توليـد و بـازتوليد سـرمايه اسـت، كـه نـه تنـها حفـظ ارزشِ سـرماية گذشـته، 
بلكـه گسـترش، تعميـق و تغيـير سـرمايه در شـاخههاي تـاكنوني توليـــد ســرمايهداري و نفــوذ آن بــه 
حوزههاي جديدتر است. باز توليد سرمايه - هم با جانشين كردن ماشــين بـه جـاي كـارگـر، تـا آنجـا كـه 
از افزايش مزدهــا جلـوگـيري ميكنـد، و هـم بـه خـاطر رقـابت بيـن سـرمايهداران كـه كاسـتن از هزينـة 
ــد - رونـدي اسـت كـه بـا افزايـش دائـم بـارآوري كـار، انقـلاب در وسـائل و  توليد را هدف قرار ميده
روشهاي توليد و سازماندهي كــار، بـالا رفتـن تركيـب آلـي سـرمايه (نسـبت ارزش سـرماية هزينـه شـده 
ــرماية مصـرف شـده در پرداخـت مـزد كـارگـران مولـد)، بيكـار كـردن جمعيتـهاي  در وسائل توليد به س
كارگري، تجمع و تمركز بيشتر ســرمايه در دسـت عـدهاي قليـل و افزايـش انبـوه كـارگـران و تـيره روزي 

ــتردهتر، مشـخص ميشـود.  آنان در سطحي گس
ــش كاهشـي نـرخ سـود اسـت كـه نتيجـة مسـتقيم   روند بازتوليد سرمايه در تكامل خود، روند گراي
رشد و تكامل بارآوري كار در شيوة توليــد سـرمايهداري اسـت و بـه رغـم عواملـي كـه بـا كـاهش نـرخ 
ــرمايهداري نميتوانـد خـود را از كـاهش ايـن نـرخ كـه قـانوني عينـي اسـت  سود مقابله ميكنند، نظام س
رهائي بخشد. اين نظام در اثر عملكــرد قـانون گرايـش كاهشـي نـرخ سـود بـه شـكلهاي گونـاگـون و بـه 
صورت متناوب با  اضافه توليد ، يعنــي كالاهـائي كـه ديگـر نميتواننـد در شـرائط سـودآور بـه گـردش 
ـــود كــافي بــراي  درآينـد، و  اضافـه سـرمايه ، يعنـي سـرمايههائي كـه ديگـر نميتواننـد بـا نـرخ س
ــد، درگـير اسـت. ايـن كالاهـا و سـرمايههاي اضـافي بـه نحـوي  پاسخگوئي به نيازهاي انباشت به كار افتن

ــازتوليد خـارج ميشـوند.  فزاينده از روند توليد و ب
 كاهش نرخ سود تا هنگامي كه حجــم سـود افزايـش يـابد مـانعي عبـور نـاپذيـر در راه گسـترش و 
ــا اگـر اضافـه توليـد و اضافـه سـرمايه بـه حـدي برسـند  گردش عادي سرماية اجتماعي ايجاد نميكند؛ ام
ــم آن نـيز كـاهش يـابد و يـا بـراي انباشـت جديـد كـافي نباشـد، بـاز  كه علاوه بر كاهش نرخ سود، حج
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ــا اختـلال و بـن بسـت، و سـرمايه بـا بحـران روبـرو خواهـد گرديـد. بحرانـهاي  توليد و گردش سرمايه ب
ــون خـود بيـانگر ايـن بنبسـتها و محصـول تضادهـاي نظـام سـرمايهداري انـد،  اقتصادي در اشكال گوناگ
ــارآوري كـار بـا سـودآوري سـرمايه قـرار دارد و ايـن، بيـانِ مشـخصِ تضـادِ  كه در رأس آنها تضاد بين ب
بيـن نيروهـاي مولـد و روابـط توليـدي در عرصـة اقتصـاديِ نظـام سـرمايهداري اســـت كــه در شــكل 
اجتماعي خــود بـه صـورت تضـاد بيـن پرولتاريـا و بـورژوازي تظـاهر مييـابد. بحرانـها كـه نتـايج ايـن 
تضادها هســتند، در عيـن حـال، راه حـلِ موقـتِ بـرون رفـتِ ايـن نظـام از تضادهـاي درونـي خـود نـيز 
ــران، تخريـب  بخشـي  از نيروهـاي مولـد جامعـة سـرمايهداري بـراي تـداوم حيـات  ميباشند : در واقع بح
ــاريخ تكـامل ايـن نظـام بـا دورههـاي تنـاوب متغـير  و رشد  كل  آن است. بحرانهاي سرمايهداري كه در ت
ــها وسـعت و شـدت فزاينـدهاي بـه خـود مـيگـيرد، نشـانههاي  و شدتهاي متفاوت بروز ميكنند و دامنة آن
انكـار نـاپذيـري از ايـن واقعيتنـد كـه سـرمايهداري نـاتوان از حـل تضادهـاي ذاتـــي خويــش اســت، 

ــتانة فـروپاشـي ميكشـانند.  تضادهائي كه اين نظام را به آس
 

                                           بحران و افزايش شكاف بين فقر و ثروت 
 
 بحرانـهاي سـرمايهداري موجـب تشـديد وخـامت شـرايط زنـدگـي كـارگـران و افزايـش بيكــاري 
ــد كننـدگـان خـرد ميشـوند و بـردگـي كـارگـران  آنان، و باعث خانه خرابي و سلب مالكيت وسيعتر تولي
را نسبت به سرمايهداران افزايش ميدهنــد. بحرانـها در عيـن حـال تمركـز سـرمايه، يعنـي سـلب مـالكيت 
ــيع طبقـة بـورژوا بـه دسـت بخـش كـوچكـي از آن را شـدت ميبخشـند. در جامعـة  سرمايه از بخش وس
ــارت مـالكيت خصوصـي اسـت، هـرچنـد شـرايط زنـدگـي نسـلهاي  سرمايه داري كه بارآوري كار در اس
جديدتر پرولتري به خــاطر رشـد فزاينـدة بـارآوري كـار، مبـارزة كـارگـران بـراي بـهبود وضـع خـود و 
نيازهاي سرمايه به بازارهاي جديد، ميتواند بهتر شــود، امـا ثمـرات توليـد نـه در خدمـت توليدكننـدگـان 
ــر  اصلـي جامعـه يعنـي پرولتاريـا، بلكـه در اختيـار سـرمايه داران و زمينـداران اسـت و هـر نسـل جديدت
ــبت بـه نسـلهاي گذشـته، سـهم نـازلتري از كـل ثـروت اجتمـاعيِ دوران خـود، بدسـت  طبقة كارگر نس
ــعه و تعميـق سـرمايهداري شـكاف بيـن پرولتاريـا و بـورژوازي و بـه طـور كلـي فقـير و  ميآورد. با توس
ـــابراين  ثروتمنـد وسـيعتر شـده، عـدم اطمينـان بـه آينـده و بيگانگيهـاي اجتمـاعي افزايـش مييـابد. بن
ــت اصلـي همـة بدبختيهـا، مشـقتها، رنجـها و نابسـامانيهاي زنـدگـي مـادي و فكـري  سرمايهداري عل

ــش ديگـر اسـت.  طبقة كارگر و تودههاي زحمتك



 

 

١٠

                                                                      اشكال بنيادي سرمايه 
 
 سرمايه در روند توليد و باز توليد خود، و بــراي آنكـه بتوانـد بـر ارزش خـود بيفزايـد، بـايد دائمـاً 
ــكل كـالائي و از شـكل كـالائي بـه شـكل پولـي تبديـل شـود. ايـن رونـد بـا نوعـي  از شكل پولي به ش
ــت.  تقسـيم كـار بيـن سـرمايهداران و يـا اختصـاص نقشـهاي ويـژهاي بـه سـرمايههاي معيـن، همـراه اس
ــهره  شـكلهاي بنيـادي سـرمايه عبـارتند از سـرماية صنعتـي (مولـد)، سـرماية تجـاري و سـرماية وام ده (ب

وـار).  خ
ـــافي   منشـأ سـود سـرماية صنعتـي، سـود سـرماية تجـاري و بـهرة سـرماية بـهره خـوار، كـار اض

ــتقيم اسـت.  كارگران و مولدان مس
                                                            سرماية مجازي 

 
ــرورت كـاهش دائمـي هزينـة تولـيد كـه يـك شـرط پـيروزي ايـن يـا آن سـرمايه، در   به علت ض
ــات  جريـان رقـابت اسـت، بـه خـاطر تجمـع و تمركـز سـرمايه، ضـرورت تقسـيم خطـر، و ايجـاد امكان
ــم در توليـد، مـالكيت بـورژوائـي از صـورت فـردي بـه صـورت  بهرهبرداري از فنون پيشرفته و كاربرد عل
گروهي (مالكيت اجتماعي بورژوائــي) در ميآيـد و بدينسـان اشـكالي مـانند شـركتهاي سـهامي عـام كـه 
ــيعي از سـهامداران اسـت، بـه وجـود ميآينـد. سـرمايهداران صنعتـي بـراي  سرماية آنها متعلق به گروه وس
انباشت در ســطح وسـيع و نـيز انجـام سـريع فعاليتـهاي جـاري خـود بـه وام گرفتـن از بانكـها و صـدور 
ــدتدار يـا بـه انتشـار اوراق قرضـه روي ميآورنـد، بـازرگانـان نـيز نـه تنـها از وام و  تعهد پرداختهاي م
اعتبارهاي بانكي استفاده ميكنند بلكه خــود تعـهد پرداختـهاي مـدتدار صـادر مينمـايند كـه نقـش پـول 

ــد.  را بازي ميكنن
ــهاي   شـركتهاي ثبـت شـده در بـورس، بخشـهاي مـهمي از پساندازهـاي مـردم را، كـه در صندوق
بازنشستگي، حسابهاي پسانداز و غــيره متمركـز شـده، بـه سـوي خـود جلـب ميكننـد، دسـتگاه دولتـي 
ـــانكي و  در جامعـة سـرمايهداري بـراي انجـام عملكردهـاي گونـاگـون خـود بـه وام گـيري از سيسـتم ب
ـــدتدار،  مؤسسـات اعتبـاري ديگـر و يـا بـه تـودة پسانـداز كننـده روي مـيآورد، تعـهد پرداختـهاي م
ـــهمان مؤسســه يــا منــابع طبيعــي، حــق  قراردادهـا، حقـوق و امتيازهـاي بـهرهبرداري از فـلان يـا ب
بازنشستگي، بيمــة عمـر و غـيره، همگـي بـه موضـوع خريـد و فـروش مبـدل ميشـوند؛ بديـن طريـق در 
كنار توليد بــزرگ و شـركتهاي سـهامي عـام، نظـام اعتبـاري و سـرماية وامده اهميـت ويـژه مييـابند. بـا 
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ــهامي عـام، نظـام اعتبـاري، رشـد سـپردهها و افزايـش حجـم و اهميـت سـرماية وام  گسترش شركتهاي س
ده بهره خوار، افزايش اوراق بهادار و وسائل پرداخــت گونـاگـون، خلاصـه همـه چـيز در اقتصـاد، شـكل 
سرمايه، پول و بهره به خود ميگيرد و ايــن توهـم بـه وجـود ميآيـد كـه سـرمايه بـه خـودي خـود مولـد 

ــول ميزايـد.  سود است و پول، پ
 در نتيجة همة اين تحولات و روندهــا، و افزايـش بـورس بـازي ناشـي از گسـترش پـول اعتبـاري، 
ــاليت  رابطـة بيـن وام و اعتبـار بـا توليـد، رابطـة بيـن ارزش سـهام مؤسسـات توليـدي و خدمـاتي بـا فع
ــا كمرنـگ ميشـود. عملكـرد سـرمايه، همچـون  سـرماية فعـال  يعنـي سـرماية مولـد  واقعي آنها، قطع ي
صنعتي (وســائل توليـد و نـيروي كـار) و بـه عنـوان عـامل گـردش (سـرماية تجـاري) كمـتر ميشـود، و 
ــودهاي احتمـالي آينـده، در بورسـها و ديگـر بازارهـاي مـالي بـه كـار  سرمايه بيشتر در شرطبندي براي س
ـــد، نوعــي   ميافتـد. در كنـار و بـر دوش سـرماية حقيقـي، كـه در توليـد و تحقـق كـالا بـه كـار ميافت
سرماية مَجازي يا خيــالي  بـه وجـود ميآيـد كـه چـيزي جـز حـق تصـرف و مـالكيت بـر سـودهاي 
ــي، يـك طلـب، يـك معاملـه و غـيره نيسـت؛ ارزش سـرماية مجـازي براسـاس  احتمالي يك سرماية حقيق
ــرخ جـاري بـهره، معيـن مـيگـردد. سـرماية مجـازي كـه بـدون ايجـاد شـرائط  اين سودهاي احتمالي و ن
مادي، يعني فعاليت صنعتي و بــازرگـاني، بـه دنبـال ارزش افزائـي خـود اسـت، تجسـم خصلـت انگلـي، 

ــرمايه ميباشـد.  بيگانه و بيگانه ساز س
 سـرماية مجـازي، بحرانـهاي اقتصـادي نظـام سـرمايهداري را تشـديد ميكنـد : نوسـانات شــديد و 
ــابل پيشبينـي بـازار اوراق بـهادار، بـه بيكارسـازي انبـوه كـارگـران و عـاطل شـدن وسـائل توليـد  غير ق
ــد نوسـانهاي سـرماية مجـازي و بازارهـاي مـالي را، نـهايتاً اختلالـهاي توليـد و بـازتوليد  ميانجامد. هرچن
سرمايهداري تعيين ميكنند، امــا نوسـانهاي سـرماية مجـازي و بـازار مـالي نـيز بـه نوبـة خـود بـر توليـد 

ــد.  اثري ويرانگر دارن
 

                                      سرمايهداري و انقلابهاي صنعتي، فني و علمي 
 
ـــي توانائيهــاي   سـرمايه بـا خريـد نـيروي كـار كـارگـر، سـه توانـائي بنيـادي او در توليـد، يعن
ــي و فكـري را بـه تصـرف خـود درآورده و در سـير تكـامل تـاريخي خـود بـا انقلابـهاي  عضلاني، عصب
عظيم صنعتــي، فنـي و علمـي، ايـن توانائيـها را در ابعـاد عظيـم گسـترش داده، آنـها را از كـارگـران بـه 
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ـــه ماشــين ـ ابزارهــا داد،  ماشـين منتقـل كـرده اسـت : ماشينيسـم مهارتـهاي اندامـي نـيروي كـار را ب
ـــين تــوان عصبــي و  اتوماسـيون، روندهـاي كنـترل و تنظيـم خودكـار توليـد را تـا حـد زيـادي جانش
ــارگـران كـرد و انقـلاب اطلاعـاتي و ارتبـاطي، طراحـيِ رونـد كـار، ابـزار و محصـول را، از  مراقبتهاي ك
مغز انسان بــه سـختافزارها و نـرم افزارهـاي اطلاعـاتي منتقـل نمـود. ايـن انقلابـها و كـاربرد روزافـزون 
علم در توليد و ارتباطات، بارآوري اجتماعي كــار كـارگـران را بـالا بـرده و امكـان تشـديد اسـتثمار آنـان 

ــا گذشـته افزايـش داده اسـت.  را به نحوي غير قابل مقايسه ب
ــالكيت)   پيشـرفتها و انقلابـهاي فنـي و علمـي، تضـاد بيـن سرشـت اجتمـاعي توليـد و تصـرف (م
خصوصي را بيش از پيش شــدت بخشـيده اسـت. در آينـده نـيز نقـش هـرگونـه اخـتراع فنـي و اكتشـاف 
ــرو توليـد و پيشـرفت در ايـن زمينـهها، چـيزي جـز تـوان افزائـيِ ايـن سـه مؤلفـة بنيـادي  علمي در قلم
ــود و تـا زمـاني كـه نـيروي كـار جزئـي از سـرمايه،  نيروي كار و در نتيجه افزايش بارآوري كار نخواهد ب
ــك از ايـن دسـتاوردهاي عظيـم فنـي و علمـي بشـري تغيـيري  و بارآوري كار اسير سودآوري است، هيچي

ــه سـاز روابـط سـرمايهداري نميدهنـد و نخواهنـد داد.  در ماهيّت استثمارگرانه و بيگان
 در دوران رقـابت آزاد بـه ويـژه در آغـاز سـدة نوزدهـم اخـــتراع و اســتفاده از ماشــين، نتيجــة 
ــزدي بـود، كـه نخسـت بـا تبديـل انگلسـتان بـه كشـوري  اعتصابات و به طور كلي مبارزات طبقة كارگر م
ــپس بـا شـدت يـافتن رقـابت بيـن كشـورهاي اروپـائي، بـه صنعتـي شـدن اروپـاي قـارهاي  صنعتي و س
ــر اسـت كـه در دوران سـرمايهداري انحصـاري، نـيروي محـرك اصلـي  انجاميد؛ باز اين مبارزة طبقة كارگ
اتوماسـيون كـامل توليـد در كشـورهاي صنعتـيِ پيشـرفته و نقـل و انتقـالات سـرمايه و بسـط صنعـــت و 
پرولتاريـا در جـهان ميباشـد. ايـن تكـامل عظيـم جـهاني پرولتاريـا، اتحـاد جـهاني او را بـــراي انجــام 

انقلاب اجتماعي جــهاني، نويـد ميدهـد. 
 

                           روند جدائي بين مالكيت و مديريت، و گسترش كار غير مولد 
 
 در روند تكامل ســرمايهداري، سـرمايهدار نخسـت خـود را از كـار بدنـي معـاف ميسـازد و سـپس 
ــعه، همـاهنگ سـازي فنـي - سـازماني، بهسـازي روندهـاي توليـد و اداره و  كارهاي فكري مربوط به توس
ــه دسـت آمـده در توليـد بـا اهـداف از پيـش تعييـن شـده) آن را نـيز بـه ردههـاي  كنترل (مقايسة نتايج ب
ـــدا  پرشـمار گونـاگونـي از متخصصـان حقـوق بگـير واگـذار ميكنـد. بدينسـان مـالكيت از مديريـت ج
ــه و يـا كـارگـزار سـرمايه، تنـها نقـش تصـاحب كـار  ميشود و سرمايهدار به عنوان سرماية شخصيت يافت
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اضافي كــارگـران يـدي و فكـري، مراقبـت از سـودآوري سـرمايه و انباشـت دائـم و سـودبخش آن را بـه 
ـــتههاي  عـهده مـيگـيرد. سـرمايهدار بـه تدريـج وظيفـة مراقبـت از سـودآوري و انباشـت مجـدد در رش
ــان واگـذار ميكنـد و از ايـن پـس، نقـش او تنـها مـالكيت سـرمايه  سودبخش را نيز به مديران و كارشناس
ــابراين انگـل بـودن طبقـة سـرمايهدار بـه خصلـت اصلـي موجوديـت ايـن طبقـه  و تصاحب سود است. بن

ــان مـيگـردد.  مبدل ميشود و بيش از پيش عري
 در نظام سرمايهداري بــه دليـل : 

ــران و اسـتثمار بيشـتر كـار اضـافي،   - ضرورت افزايش شدت كار كارگ
ــم ارزشـي محصـولات توليـد شـده،   - ضرورت حسابرسي و مراقبت دائم حج

 - رشد كُندتر بازارها نسبت بــه رشـد بـارآوري كـار و توليـد و بنـابراين مشـكلتر شـدن فـروش كالاهـا 
و  خدمـات، 

 - ضرورت كنترل وسائل مبادلــه، اعتبـارات و غـيره، 
ــرماية مجـازي و ابزارهـاي آن (اوراق بـهادار و ...)،   - تكامل س

 - ضرورت تجزيه و تحليــل دائمـي وضعيـت رقـابت، 
ــاري و   - ضـرورت حـل و فصـل مناقشـات بيـن بخشـهاي مختلـف سـرمايه (مثـلاً بيـن سـرمايههاي تج

ــن كـارگـران و كارفرمايـان، و اختلافـات مـالي،  صنعتي)، بين سرمايهداران و زمينداران، بي
ــهاي اقتصـادي،   - ادغام بنگاه

 خيـل عظيمـي از كاركنـان غـير مولـد مـانند كنـترلگران، حسـابداران، بازاريابـان، متخصصـــان پولــي، 
ـــي،  تحليـلگـران و صرافـان اوراق بـهادار، كارشناسـان ماليـاتي و حقوقـي، كارشناسـان اطلاعـاتي صنعت
ــأموران حفـاظتي و امنيتـي در واحدهـاي توليـدي، و نـيز مـأموران پليـس و  گروههاي سازمان يافتهاي از م
ارتـش و كـارمندان اداري دولتـي و شـبه دولتـي (مـانند كـارمندان شـهرداريها) بـه وجـــود ميآينــد و 

ــابند.  گسترش ميي
ــن گروههـاي جامعـة سـرمايهداري معـاصر، همگـي از كـار اضـافي كـارگـران گـذران   مجموعة اي
زندگي ميكنند و تا آنجا كــه موقعيـت و امتيازاتشـان بـا منـافع سـرمايهداران و نظـام سـرمايهداري پيونـد 

ــارگـران و ديگـر مولـدان مسـتقيم انـد.  دارد، پشتيبان اين نظام و طرفدار وضعيت فرودست ك
ــل شـدن طبقـة سـرمايهدار، قشـرهاي نسـبتاً وسـيع و گونـاگونـي از كاركنـان   بدينسان در روند انگ
ــيرند كـه همـراه بـا اشـرافيت كـارگـري يكـي از پايگاههـاي نفـوذ ايدئولـوژيهـاي  غير مولد شكل ميگ

ــر و تودههـاي زحمتكـش انـد.  بورژوائي در ميان طبقة كارگ
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                                                                      دولت سرمايهداري 
 
 دولـت سـرمايهداري نـهادي اسـت روبنـائي كـه وظـايف عمومـي طبقـة سـرمايهدار، مـانند تــأمين 
امنيـت سياسـي و حقوقـيِ فعـاليت اقتصـادي سـرمايه، حفـاظت مـالكيت بـورژوائـي، سـركوب و مـــهار 
ـــيز حفــظ و  جنبـش كـارگـري و تـودهاي، تضميـن آزادي مبادلـه، حركـت سـرمايه و نـيروي كـار، و ن
گسترش ســرزمين و منـابع طبيعـي و جمعيـت معينـي را بـه عـهده دارد. ايـن سـرزمين و جمعيـت معيـن، 

ــي كشـورها را بـه وجـود مـيآورد.  حوزة عملكرد ملي سرمايهداران بوم
ـــريع ســرمايهداري و تعميــق بحرانــهاي آن و تشــديد تضادهــاي بيــن   بـه خـاطر تكـامل س
سرمايهداران در محــدودة ملـي و در سـطح جـهاني و سـرانجام بـه خـاطر رشـد عظيـم طبقـة كـارگـر و 
جنبشها و انقلابات كارگري، از پايــان سـدة نوزدهـم تـاكنون، دولتـها عـلاوه بـر آنچـه در بـالا گفتـه شـد 

وظايف زير را نيز بر عهده مــيگـيرند : 
ــتقيم در اقتصـاد بـا تصـور ايجـاد تعـادل و تنظيمـي كـه «دسـت نـامرئي بـازار» نـاتوان از   - دخالت مس

انجام آن اســت، 
ــه مثابـة وسـيلة پرداخـت و انباشـت،   - تضمين ثبات و يا اعتماد به پول ب

ــالي و پولـي كـه هـدف عمومـي آنـها كمـك بـه توسـعة بـازار و   - طرح و اِعمال يك رشته سياستهاي م
ـــت،  تشويق سرمايهگذاري اس

ــازتوليد سـرمايه از سـر گرفتـه شـود،   - تقبل زيانهاي بحران به هزينة مردم تا ب
 - ايجـاد، اداره و توسـعة يـك رشـته صنـايع و خدمـات كـه سـودآوري آنـها پـائين، امـا بـراي اقتصــاد 

سرمايهداري لازمند، و يا رشتههائي كــه سـرمايهداران بـراي وارد شـدن در آنـها خطـر نميكننـد، 
ــههاي مربـوط بـه خدمـات عمومـي مـانند آمـوزش، درمـان و بهداشـت، بيمـههاي   - تقبل يك رشته هزين
اجتماعي، حمل و نقل عمومي و غيره، بــه منظـور پـائين نگهداشـتن سـطح عمومـي مزدهـا از يـك سـو و 

ـــر،  به عقب انداختن انفجار اجتماعي و حفظ نـيروي كـار از سـوي ديگ
 - قبول پرداخت بخش مهمي از هزينـههاي تحقيقـاتي كـه سـودبر اصلـي آن سـرمايهداران انـد، 

ـــي، يارانــه و   - پشـتيباني از سـرمايهداران بومـي در مقـابل سـرمايهداران خـارجي بـا حمايتـهاي گمرك
يـره،  غ
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ـــي   - ايجـاد گريـزگاههـا (گشايشـها) و فرصتـهاي سـرمايهگـذاري: هزينـههاي تسـليحاتي، اداري و امنيت
ــة دولتـي و سـرانجام فعاليتـهاي اقتصـادي و عمرانـي دولـت، بـازار  ماشين دولتي، حجم عظيم اوراق قرض

عظيمي براي مؤسسات سرمايهداري و بــه ويـژه نـهادهاي مـالي اسـت. 
ــوزة   بدينسـان دولـت در جامعـة سـرمايهداري نـه تنـها در عرصـة سياسـي و حقوقـي، بلكـه در ح

ــود را هـرچـه آشـكارتر نشـان ميدهـد.  اقتصادي و اجتماعي نيز ماهيت طبقاتي بورژوائي خ
  

                                          زمينة پيدائي انقلاب اجتماعي پرولتاريا 
 
ـــامل تضادهــاي آن، و بــه رغــم وقفــههاي   بـه مـوازات توسـعه و تعميـق سـرمايه داري و تك
تاريخياي كه به دلايل مختلــف در مبـارزة انقلابـيِ پرولتاريـا بـه ظـهور رسـيده، خشـم و نارضـائي طبقـة 
كارگــر و تودههـاي اسـتثمار شـونده از وضـع موجـود گسـترش يافتـه، قـدرت كمّـي و امكـان سـازمان 
يـافتگي طبقـة كـارگـر بيشـتر شـده، تـوان عينـي مبـارزاتي او بـه ضـد اسـتثمارگـران بـالا رفتـه اســت. 
ــاعي كـردن هـرچـه بيشـتر توليـد و رونـد كـار، بيشـتر  سرمايهداري با تمركز وسايل توليد و مبادله و اجتم
ـــم  و بيشـتر امكـان مـادي اسـتقرار شـيوة توليـد سوسياليسـتي را بجـاي شـيوة توليـد سـرمايهداري، فراه
ـــه  مـيآورد. بدينسـان در بطـن خـود جامعـة سـرمايهداري زمينـة پيدائـي انقـلاب اجتمـاعي پرولتاريـا ك

ــاي جنبـش بينالمللـي كمونيسـتي اسـت، فراهـم ميشـود.  تحقق كامل آن هدف نهائي همة فعاليته
 

                                                             رهائي كارگران  
 
ــران صـورت مـيگـيرد. همـة بخشـهاي ديگـر زحمتكشـان   رهائي كارگران تنها به دست خود كارگ
ــهاي در حفـظ سـرمايهداري نفـع دارنـد و يـا بـه دليـل  كه تحت استثمار و ستم سرمايه اند، يا خود به گون
ــي  موقعيـت اقتصـادي ـ اجتمـاعي خويـش نـاتوان از برانداختـن سـرمايهداري انـد؛ اينـان تـا آنجـا انقلاب

خواهند بود كه موضــع پرولتاريـا را بپذيرنـد. 
 

                                                     انقلاب اجتماعي پرولتاريا 
 
ــا  دورانـي  را دربـر مـيگـيرد كـه بـا دگـرگونـي سوسياليسـتي شـروع   انقلاب اجتماعي پرولتاري
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ميشود و با تحقــق كمونيسـم پايـان مييـابد. ايـن انقـلاب در  مرحلـة اول  خـود كـه يـك دورة تـام و 
ــيوة توليـد سوسياليسـتي بـر قسـمت اعظـم يـا تعييـن كننـدة  تمام تاريخي گذار از سرمايهداري به سلطة ش
ـــاي مــالكيت  جوامـع انسـاني اسـت، بـا جـايگزين كـردن مـالكيت اجتمـاعي بـر وسـايل توليـد بـه ج
ــتقرار توليـد تعـاوني مولـدان متحـد كـه مشـتركاً وسـائل توليـد را  خصوصي بر آن، با لغو كار مزدي و اس
در تصـرف خـود دارنـد و براسـاس برنامـهريزيِ اجتماعـاً تنظيـم شـده كـه در آن توليـد اجتمـاعي بـــه 
ـــورت مــيگــيرد، توليــد  حسـاب و تحـت بازرسـي جامعـه و مفيـد بـراي اكـثريت افـراد جامعـه ص

ــي آن را از ميـان برداشـته، بدينسـان سوسياليسـم را تحقـق ميبخشـد.  سرمايهداري و هرج و مرج ذات
ــاني از   زمـاني كـه اسـتقرار كـامل سوسياليسـم بـه همـة اشـكال بهرهكشـيِ بخشـي از جامعـة انس
ــد و زمينـة فـوران ثـروت اجتمـاعي آمـاده گـردد،  مرحلـة دوم  انقـلاب اجتمـاعي  بخش ديگر پايان ده

پرولتاريا با ضرورت تحولات كمونيســتي آغـاز مـيگـردد. 
 تحت چنين شرايطي آخريــن شـكل مبادلـه، يعنـي مبادلـة بيـن فـرد و جامعـه، طبقـات اجتمـاعي، 
دولت، و نيز آخرين بازماندههاي تقسيم اجتمــاعي كـار، يعنـي تضـاد شـهر و روسـتا و تضـاد كـار فكـري 
ــه تحقـق كـامل رسـيده، يعنـي بـه مـالكيت اجتمـاعي غـير طبقـاتي  و يدي زوال يافته، مالكيت اجتماعي ب
ــت انسـان بـر انسـان از بيـن رفتـه، انسـانها بـه طـور كـامل قـادر بـه ادارة توليـدات  تبديل شده، حكوم
ــانها ميشـوند. تنـها در ايـن هنگـام بيگانگيهـاي سـاختاري نظـام طبقـاتي  اجتماعي خود به نفع همة انس
از بين رفته، وحــدت منـافع فـرد و جامعـه تحقـق يافتـه، جامعـه بـه كمونيسـم كـه شـالودة اقتصـادي آن 
ــدي انسانهاسـت و پـرچمـش «از هركـس بـه انـدازة توانـائي و بـه هركـس بـه انـدازة  خود - فعالي تولي
نيازش» است، وارد ميشــود. از ايـن هنگـام آزادي واقعـي انسـان و شـرايط رشـد و تكـامل همـه جانبـة 

ــر انسـاني بدسـت ميآيـد.  مادي و فكري همة انسانها و ه
 

                                          ديكتاتوري پرولتاريا و مبارزة طبقاتي  
 
ـــه   يـك شـرط ضـروري تحقـق انقـلاب اجتمـاعي پرولتاريـا، اسـتقرار ديكتـاتوري پرولتاريـا يـا ب
عبارت ديگر دولت خاص طبقة كارگر اســت، يعنـي ايجـاد آنچنـان قـدرت سياسـي بدسـت پرولتاريـا كـه 
ــه مقـاومت اسـتثمارگـران را سـركوب كنـد. ديكتـاتوري پرولتاريـا كـه بيـان ارادة  او را قادر سازد هرگون
ــي كـارگـران و زحمتكشـان اسـت، سـلطه و حـاكميت سياسـي پرولتاريـاي بـه قـدرت  اكثريت مردم يعن
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رسيده و متحدان او در انقلاب سياسي به ضد طبقــة سـرمايهداري اسـت كـه شكسـت خـورده ولـي قطعـاً 
ــا زمـاني كـه توليـد كـالائي و شـرايط بـازتوليد سـرمايه در ابعـاد جـهاني فراهـم اسـت،  نابود نشده، و ت
ــازگشـت بـه قـدرت سياسـي و احيـاي كـامل نظـام توليـدي و اجتمـاعي سـرمايهداري پنـهان يـا  براي ب

آشكار به اشكال مختلــف مبـارزه ميكنـد. 
ـــه متضمــن دموكراســي بــراي   ديكتـاتوري پرولتاريـا تنـها هنگـامي ميتوانـد واقعيّـت يـابد ك
ـــالت سياســي،  پرولتاريـا و ديگـر تودههـاي زحمتكـش جامعـه باشـد؛ دموكراسـياي كـه از طريـق دخ
ــي و اقتصـادي نـهادهاي تـودهاي متنـوع، اِعمـال حـاكميت طبقـاتي پرولتاريـا را عينيـت  اجتماعي، فرهنگ

ــأمين دموكراسـي در ايـن نـهادها بـايد :  ميبخشد و به پيش ميبرد. براي ت
ــاب شـدن بـراي ادارة امـور،   - حق كامل انتخاب كردن و انتخ

 - انتخابي بودن همة مسئولان و قابل عزل بودن آنــان بـه خواسـت اكـثريت انتخـاب كننـدگـان، 
ــثريت در تصميمـات عملـي،   - تبعيت اقليت از اك

ــر سـر تصميمـات و وظـايف، اجـرا شـود.   - حق كامل بحث، نقد و بررسي، و شور ب
ــا تنـها عـامل انصـراف نـاپذيـر، تعييـن كننـده و قطعـيِ پيشـبرد   با اين همه، مبارزة طبقاتي پرولتاري
انقـلاب اجتمـاعيِ پرولتارياسـت؛ هيـچ بديـل ديگـري نميتوانـد نقـش آن را ايفـا كنـد يـا جــايگزين آن 
شود. همة اقدامات و تدابير به نوبة خــود كهنـه يـا بـه ضـد خـود تبديـل ميشـوند؛ بجـز رونـد جـاري و 

ــه موتـور پيشبرنـدة انقـلاب اجتمـاعي اسـت.  زندة مبارزة آگاهانة طبقاتي پرولتاريا، ك
 

                                      نقش حزب كمونيست در انقلاب اجتماعي 
 
ــام وظيفـة تـاريخي بـزرگ خـود، يعنـي انقـلاب اجتمـاعي پرولتاريـا، در درجـة   پرولتاريا براي انج
اول و بيش از هــر چـيز، نيـازمند حـزب مسـتقل انقلابـي خويـش يعنـي حـزب كمونيسـت اسـت كـه در 
ــي و خـرده بـورژوائـي، قـرار دارد. حـزب كمونيسـت جـزء آگـاه، پيشـرو و  تقابل با همة احزاب بورژوائ
ــالي پرولتارياسـت كـه از تلفيـق سوسياليسـم علمـي بـا جنبـش خودبخـودي طبقـة كـارگـر بـه  تشكل ع

وجود ميآيد. اين حــزب در راه تحقـق انقـلاب اجتمـاعي پرولتاريـا : 
ــاتي پرولتاريـا را بـه عـهده مـيگـيرد،   - رهبري همة اشكال عملي و نظريِ مبارزة طبق

ــان         - علـل سـيهروزي او و آشـتي نـاپذيـري منـافع اسـتثمارگـران و اسـتثمار شـوندگـان را بـه وي نش
دـ،  ميده
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 - اهميت تاريخي و شرايط لازم انقــلاب اجتمـاعي را بـر او آشـكار ميسـازد، 
ـــة ســرمايهداري و   - چارهنـاپذيـريِ وضعيـت سـاير تودههـاي زحمتكـش و اسـتثمار شـونده در جامع

ــوغ سـرمايه را بـه آنـان توضيـح ميدهـد،  ضرورت انقلاب اجتماعي براي رهائي از ي
 - طبقة كارگر را به عنــوان پـرچمـدار و پيشـاهنگ مبـارزه بـه ضـد هـرگونـه اسـتثمار، سـتم و تقسـيم 

ــت ميكنـد.  جامعه به طبقات، تربي
 حزب كمونيست همــة بخشـهاي زحمتكـش و اسـتثمار شـوندة شـهروندان را تـا آنجـا كـه موضـع 

پرولتاريا را ميپذيرند، بــه صفـوف خـود فراميخوانـد. 
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                                                 فصل دوم 
 

                           دوران امپرياليستي سرمايه و مبارزة طبقة كارگر 
 

                                              سرمايهداري انحصاري يا امپرياليسم  
 
 در رونـد تكـامل سـرمايهداري، تجمـع و تمركـز سـرمايه بـه درجـهاي ميرسـد كـه حجـم تعييـن 
كنندة توليد و ســرمايه در مـهمترين رشـتهها نخسـت در كشـورهاي معـدود و سـپس در منـاطق وسـيع و 
سرانجام در سراسر جــهان در دسـتهاي قليلـي قـرار مـيگـيرد و رقـابت آزاد جـاي خـود را بـه انحصـار 
ــة جديـد، سـرمايهداري انحصـاري يـا امپرياليسـم اسـت. در حـدود اوائـل قـرن بيسـتم  ميدهد. اين مرحل
ـــة  گروههــاي انحصــاري نــيرومند ســرمايهداران - ســنديكاها، كارتلهــا، تراســتها و ... - در هم
ـــام  عرصـههاي اقتصـادي زنـدگـي بشـر اهميـت تعييـن كننـدهاي يـافتند. ايـن تجمـع و تمركـز بـه ادغ
ـــاي مــالي (كــه ادغامــها و  سـرمايههاي صنعتـي و وامده و نتيجتـاً بـه پيدائـي سـرماية مـالي و گروهه
ائتلافهاي رشد يابنده و نــيرومند سـرمايهداري را تشـكيل ميدهنـد)، و بـه صـدور فزاينـدة سـرمايه منجـر 
ــه سـرمايهداري قبـلاً تقسـيم ارضـي جـهان را بيـن ثروتمندتريـن كشـورها پايـان  گشت، و نيز در حالي ك
ــيم اقتصـادي جـهان بيـن انحصـارات جـهاني و تجديـد تقسـيم جـهان  داده بود، به مرحلة ديگري كه تقس

ــود، وارد شـد.  بين دول امپرياليستي ب
ــود   انحصـارِ سـرمايه، موجـب سـود انحصـاري ميشـود، سـودي كـه نـرخ آن عمومـاً از نـرخ س

ــت.  متوسط بيشتر اس
 عـلاوه بـر اتحاديـههاي انحصـاري، شـركتهاي چنـد مليتـي و دولتـهاي امپرياليســـتي، و همچــون 
ــيِ سـرمايه جـهاني مـانند بـانك جـهاني، صنـدوق بينالمللـي پـول،  مكمل آنها، يك رشته نهادهاي فرامليت
ــارت، بانكـهاي توسـعه و سـرمايهگـذاري منطقـهاي و غـيره نقـش معينـي در گسـترش  سازمان جهاني تج

سلطة سرمايهداري و در بند نگهداشتن كــارگـران و تودههـاي مـردم ايفـا ميكننـد. 
ــا و جزئيـات عملكـرد هركـدام از ايـن نـهادها، نقـش عمومـي آنـها را ميتـوان   مستقل از ويژگيه

ــرد :  چنين خلاصه ك
 - بسط سرمايهداري در تمــام كـرة زميـن، 



 

 

٢٠

 - اسـتثمار و كنـترل منـابع طبيعـي و انسـاني كشـورهاي عقـب مـانده بـه نفـع انحصـارات و قدرتـــهاي 
ــتي،  بزرگ امپرياليس

 - كنـترل بحـران سـرمايهداري از طريـق ايجـاد گريـزگاهـها و فرصتـــهاي ســرمايهگــذاري، تحميــل 
سياستهاي مالي و پولي به كشورها، به ويژه به ملل عقــب مـانده و تضميـن انقيـاد مـالي آنـها، 

 - تنظيم و تحميل الگوهــاي معينـي از تقسـيم كـار جـهاني و توسـعه، در خدمـت مبادلـة نـابرابر بـه نفـع 
ــزرگ.  قدرتهاي ب

 
                                    رقابت انحصارات و سلطهطلبي امپرياليسم 

 
 در عصـر سـرمايهداري انحصـاري، رقـابت بيـن انحصـارات جـهاني و نـيز بيـن دول امپرياليســـتي 
تشديد يافته، به جنگــهاي امپرياليسـتي بـر سـر بـازار، قلمـرو سـرمايهگـذاري، سـرزمينهاي نـيروي كـار 
ارزان و منـابع مـواد خـام منجـر شـده، يعنـي بـه جنگـهايي بـراي سـلطه بـر جـهان و الحـاق نـه فقـــط 
ـــرفتة صنعتــي انجــاميده  سـرزمينهاي عقبمـاندة كشـاورزي، بلكـه همچنيـن سـرزمينها و منـاطق پيش
ــهاي جـهاني اول و دوم بيـانگر درندهخوئـيِ بيمـانندِ مبـارزه بيـن دولتهـاي امپرياليسـتي بـر  است. جنگ

ــد.  سر موارد بالا بودهان
ــي،   ويـژگيـهاي اصلـي سياسـت امپرياليسـم، ارتجـاع سياسـي، سـلطهطلبي، تشـديد سـتمگري ِمل
ــم در سراسـر جـهان، تحريـك، بـه راه انداختـن و يـا اقـدام بـه جنگـهاي  جنگطلبي و گسترش ميليتاريس
تجاوز كارانة منطقهاي، ايجــاد وحشـت عمومـي و تـهديد زنـدگـي صدهـا ميليـون انسـان بـا سـلاحهاي 

ــتار جمعـي اسـت.  هستهاي و ديگر سلاحهاي كش
ــهان از نيروهـاي ارتجـاعي سـرمايهداري و پيشاسـرمايهداري، تـا آنجـا كـه   امپرياليسم در سراسر ج
با منافع او سازگارند، پشــتيباني ميكنـد. تضـاد و درگـيري هـرازگـاهي امپرياليسـم بـا نيروهـاي ارتجـاعي 
ـــهاي  محلـي، تضـاد دموكراسـي بـا توتاليتاريسـم، اسـتبداد و بنيـادگرائـي نيسـت، بلكـه تضـاد بـا رژيم
ــد و يـا وابسـته، بـه مخـالف يـا دشـمن ايـن يـا آن  مرتجعي است كه به خاطر منافع متفاوت خود، از متح

ــل شـدهاند.  قدرت امپرياليستي تبدي
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                                               شرايط مادي انقلاب سوسياليستي 
 
 تسلط شيوة توليد ســرمايهداري بـر جـهان، تكـامل فوقالعـاده بـالاي سـرمايهداري جهـاني، پيدائـي 
ــاري عظيـم دولتـي، جدائـي كـامل مـالكيت از مديريـت اقتصـادي و بـه وجـود آمـدن  سرمايههاي انحص
ــم اجتمـاعي رونـد توليـد و توزيـع كـه زائـد بـودن سـرمايهداري را بيـش از پيـش  دانش و روشهاي تنظي
آشكار ميســازند، اتوماسـيون و انقـلاب اطلاعـاتي و ارتبـاطي كـه ابزارهـاي تنظيـم و برنامـهريزي توليـد 
را آمـاده كردهانـد، تشـديد اسـتثمار پرولتاريـا، هزينـة فزاينـدة زنـدگـــي، بحرانهــاي مزمــن و حــاد 
سرمايهداري كه در ابعــاد گسـترده و اشـكال متنـوع، زنـدگـي صدهـا ميليـون كـارگـر و زحمتكـش را در 
ـــارزه بــراي انقــلاب  سراسـر جـهان بـه تبـاهي ميكشـند، همـه، آن شـرايط مـادي انـد كـه امكـان مب

ــم كردهانـد.  سوسياليستي را فراه
 

                          ناموزوني سرمايه و مبارزة طبقة كارگر در دوران امپرياليسم 
 
ــاي شـيوههاي توليـدي كـهن و اشـكال روبنـائي پيشاسـرمايهداري در ايـن يـا آن   به رغم بازماندهه
ــهان سـرمايهداري اسـت، كـه در عيـن حـال بيـانگر سـلطة امپرياليسـم  نقطة جهان، شيوة توليد مسلط بر ج
بر پهنة گيتــي اسـت. تكـامل سـرمايهداري در سـطح جـهاني، منطقـهاي و ملـي، تكـاملي نـاموزون اسـت، 
ــهمترين نتـايج آن، تكـامل نـاموزون پرولتاريـا و مبـارزة طبقـاتي اوسـت. بـا آنكـه خصلـت  كه يكي از م
عام و هدف نهائي مبارزة طبقــاتي پرولتاريـاي همـة كشـورها يكـي اسـت، امـا بـه تناسـب درجـة تكـامل 
سـرمايهداري و تكـامل مبـارزه و صفبنـدي طبقـاتي در هـر كشـور، هـدف فـوري انقـلاب در كشــورهاي 
مختلف متفاوت اســت. در كشـورهاي صنعتـي پيشـرفته و احتمـالاً برخـي كشـورهاي كمـتر پيشـرفته كـه 
ــاتي از  در آنـها مبـارزة طبقـاتي در حـد بـالائي تكـامل يافتـه و تجربـة مبـارزاتي پرولتاريـا و تجزيـة طبق
ــوردار اسـت هـدف فـوري انقـلاب كـارگـري، انقـلاب سوسياليسـتي  عمق و وسعت قابل ملاحظهاي برخ
ــلاب نـه فقـط انـهدام قـدرت دولتـي بـورژوائـي، بلكـه الغـاي مـالكيت و بنـا كـردن  است، يعني اين انق
ــود قـرار ميدهـد. در كشـورهاي عقـب مـاندهاي كـه در آنـها،  ساختمان سوسياليسم را نيز هدف فوري خ
ــيرومند مناسـبات توليـدي پيشاسـرمايهداري و روبناهـاي سياسـي و حقوقـي كـهن هنـوز  بقاياي كمابيش ن
ــي و فرهنگـي گونـاگـون، آگـاهي و تشـكل كـارگـران بـراي  عمل ميكنند، و به دليل موانع سياسي، حقوق
انجام فوري انقلاب سوسياليســتي هنـوز كـافي نيسـت، هـدف فـوري پرولتاريـا انـهدام حـاكميت سياسـي 
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ــداران و نمـايندگـان روحـاني، نظـامي و بوروكـرات آنـها، يعنـي اسـتقرار ديكتـاتوري  سرمايهداران و زمين
دموكراتيـك انقلابـي كـارگـران و زحمتكشـان شـهر و روستاسـت. در ايـن انقلابـها بـا آنكـــه گامــهائي 
ــذار بـه انقـلاب سوسياليسـتي برداشـته ميشـود و ضربـههائي بـه مـالكيت  سياسي و اقتصادي در جهت گ

ــورژوائـي را هـدف فـوري خـود قـرار نميدهنـد.  خصوصي وارد ميگردد، اما آنها برانداختن مالكيت ب
ـــهاي مدنــي و   ديكتـاتوري دموكراتيـك انقلابـي كـارگـران و زحمتكشـان بـايد وسـيعترين آزادي
ــع بـه وجـود آورد و نخسـت بـه حـل و رفـع موانعـي بپـردازد كـه  دموكراسي را براي تودههاي اين جوام
بـورژوازي و خـرده بـورژوازي از انجـام آن نـاتوانند. رهـبري پرولـتريِ حكومـت انقلابـي كـارگــران و 
زحمتكشان بايد چنان تكاملي در سياســت، اقتصـاد و امـور اجتمـاعي ايجـاد كنـد كـه گـذار بـه انقـلاب 

سوسياليستي در اين جوامــع تسـهيل گـردد. 
 

                                                     ملل ستمگر و تحت ستم  
 
 هرچنــد در نتيجـة مبـارزات خلقـها بـراي آزادي ملـي، و بـه خـاطر تكـامل سـرمايهداري و رشـد 
ــاتي، بنـاي تقسـيم قديمـي جـهان بـه كشـورهاي مسـتعمره و مسـتعمره دار فـرو ريخـت، امـا  مبارزة طبق
امپرياليسم تقسيم بندي اساسي ديگري از ملــل سـتمگر و تحـت سـتم بـه وجـود آورده اسـت كـه در يـك 
ــد و مقتـدر قـرار دارنـد كـه از دسـتهبنديهاي مختلفـي تشـكيل شـده و  سوي آن مشتي كشورهاي ثروتمن
ــاد جـهان را در كنـترل خـود دارنـد، و در سـوي ديگـر اكـثريت عظيـم كشـورهاي جـهان كـه  كل اقتص
ــرو سـرمايهگـذاري، سـرزمينهاي نـيروي كـار ارزان و مـواد خـام كشـورهاي امپرياليسـت  بازار كالا، قلم

ــلطه را تشـكيل ميدهنـد.  اند و كشورهاي تحت س
ـــه خــود، اشــكال   امپرياليسـتها بـراي تحكيـم وابسـتگي اقتصـادي كشـورهاي تحـت سـلطه ب
مختلفـي از وابسـتگي دولتـي را در ايـن كشـورها ايجـاد و يـا تقويـت ميكننـد و بديـن ترتيـب از نظــر 
سياسـي نـيز بـه شـيوههاي گونـاگـون ايـن كشـورها را بخـود وابسـته ميسـازند. از آنجـا كـه طبقــات ِ 
استثمارگرِ حاكمِ كشــورهاي تحـت سـلطه در بهرهكشـي از پرولتاريـا و سـاير زحمتكشـان ملـت خـود بـا 
امپرياليسم منافع مشتركي دارنــد و سياسـت ضـد كـارگـري و ضـد دموكراتيـك آنـها بـا ارتجـاع سياسـي 
امپرياليستي هماهنگي دارد، در اساســيترين مسـايل داخلـي و خـارجي، نـاگزيـر بـه تبعيـت از امپرياليسـم 

دـ.  ان
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                                                            شكل ملي و ماهيت جهاني سرمايه 
 
 ملت، همچون يك شكل تــاريخيِ جوامـع انسـاني، چـهارچوبـي بـراي همزيسـتيِ طبقـاتِ مختلـفِ 
ــترك، بـا پيوندهـاي تـاريخي، اقتصـادي - اجتمـاعي و فرهنگـي اسـت كـه اساسـاً در  مردمِ سرزميني مش
اين چهارچوب با خـود و مـردم ديگـر، مـراوده دارنـد. پيوندهـاي تـاريخي بـه معنـي همزيسـتي نسـلهاي 
ــت سـاختارها و نـهادهاي اجتمـاعيِ كمـابيش جاافتـاده، پيوندهـاي اقتصـادي - اجتمـاعي بـه  متوالي، تح
معني روابط حاكم بر مــردم بـه مثابـة توليدكننـدگـان و مبادلـه گـران كـالا در قـالب مقـررات و قوانينـي 
ــاً  مـدون يـا نـامدون، و منظـور از پيوندهـاي فرهنگـي - گذشـته از سـنتها، رسـوم، آداب و غـيره - اساس
زباني است كــه نيازهـاي ارتبـاطي زنـدگـي اقتصـادي، حقوقـي، سياسـي و اداري مـردم ايـن سـرزمين را 
برآورده ميكند و محمــل توليـدات فكـري و ادبيـات غـالب در آنجاسـت؛ زبـاني كـه ميتوانـد در آغـاز 
زبان گفتاري اكثريت مردم اين سرزمين نباشد، هرچنــد در طـول زمـان گرايـش آن تبديـل شـدن بـه زبـان 
ـــن آنــها و مقــررات و  واحـد نوشـتاري و گفتـاري همـة سـاكنان آنجاسـت. ايـن مـردم و مبـادلات بي
ــن مقـررات در آن حـاكمند، تشـكيل يـك بـازار ميدهنـد؛ ايـن بـازار بـه خـاطر حـدود،  سرزميني كه اي

تمايزها و ويژگيهايش يك بازار داخلــي يـا ملـي اسـت. 
ـــه   ملـت در مرحلـة معينـي از تكـامل توليـد كـالائي، مناسـبات سـرمايهداري و مبـارزة طبقـاتي، ب
ــورژوائـي اسـت ميانجـامد. دولـت ملـي شـكل سياسـي عمومـي نظـام  شكلگيري دولت ملي كه دولتي ب
سرمايهداري و بيانگر تجسم قدرت و گســترة قلمـرو نفـوذ ويـژة سـرمايهداران و زميندارانـي اسـت كـه بـه 
ــي، اقتصـادي و فرهنگـي در چـهار چـوب سـرزميني معيـن متحـد شـده انـد.  خاطر عوامل تاريخي، سياس
ــازار ملـي يـا داخلـي (كـه جزئـي از بـازار جـهاني اسـت)، منعكـس  دولت ملي حافظ و گسترش دهندة ب
ــرمايهداران و ديگـر طبقـات دارا در تمـايز و تقـابل بـا منـافع همتايـان و رقيبانشـان  كنندة منافع مشترك س
در قلمروهـاي ملـي ديگـر، و نـيز پايگـاهي بـراي دسـتيابي و سـلطه بـر بازارهـاي ديگـر و بهرهكشــي از 

ــاد درآوردن آنـان اسـت.  مردم ديگر و به انقي
 سرمايه تا آنجا كــه بـراي بـازتوليد خـود بـه بـازار يـا قلمـرو ملـي خـاصي متكـي اسـت و خـود 
ــيزاني كـه پشـتوانة دولـت ايـن سـرزمين و تجسـم منـافع مشـترك  حافظ و گسترش دهندة آن است و به م
ــرو در برابـر ديگـران اسـت، شـكل ملـي دارد؛ و بـه اعتبـار خصلـت  گروههاي مختلف سرمايهدار اين قلم

خودگستر عام خود و عملكــردش در بـازار جـهاني، داراي مـاهيتي جـهاني اسـت. 
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ــژه بـا ورود آن بـه مرحلـة انحصـاري، كـه محصـول تمركـز عـالي   با گسترش سرمايهداري و به وي
سـرمايه و گسـترش خصلـت جـهاني آن اسـت، گروهبنديـهاي سـرمايه رنـگ و شـــكل ملــي و محلــي 
ــش از دسـت ميدهنـد، زيـرا شـكل ملـي سـرمايه بـه عـامل محـدود كننـده و مـانع  خويش را بيش از پي
ــا در همـان حـال گروهبنديـهاي مختلـف سـرمايه بـراي بقـا، توسـعه و سـلطة  تكامل آن تبديل ميشود. ام
ـــتگاه قضــائي، زنــدان و غــيره)  خـود بـه روبناهـاي سياسـي و حقوقـي (ارتـش، پليـس، قوانيـن، دس
ـــزرگتريــن دولتــهاي  نيـازمندند. نـهادهاي سياسـي فرامليتـي موجـود جـهان كـه خـود زاده و ابـزار ب
سرمايهداريند، نميتوانند به تنهائي نقــش روبنـاي سياسـي و حقوقـي مـورد نيـاز گروهبنديـهاي سـرمايه را 
ــا آينـدة قـابل پيـش بينـي - دولتـهاي ملـي (چـه قدرتـهاي  در جهان ايفا كنند و اين نقش را - دستكم ت

ــي) بـه عـهده دارنـد.  جهاني و چه قدرتهاي منطقهاي و محل
ــه رغـم سرشـت واحـد و جـهاني خـود، خصلـت جـهاني بـازار كـالا و نـيروي كـار،   سرمايه - ب
تكنولـوژي، عـادات و الگوهـاي فرهنگـي عـام سـرمايهداري در جـهان، و بـه رغـم تمركزهـا، ادغامهــا و 
ـــروض  ائتلافهـاي خـود در پهنـة گيتـي كـه  امكـان نظـري  وحـدت سـرماية جـهاني را در خـود مف
دارنـد - همـواره،  در عمـل و بـه طـور مشـخص ، بـه شـكل سـرمايههاي متمـــايز و گروهبنديــهاي 
جـداگانـه نمـود مييـابد. وجـود ائتلافـها و اتحادهـاي وسـيع و پـايداري مـــانند اتحــاد اروپــا بيــن 
ــه معنـي ايجـاد دولـت سـرمايهداري واحـد در جـهان يـا حتـي  سرمايهداران يك منطقة وسيع جغرافيائي، ب
گرايشي در ايــن جـهت نيسـت. واحدهـاي سياسـياي مـانند اتحـاد اروپـا، حتـي اگـر بـه دولـت تبديـل 
شوند، در نهايت دولتي قارهاي اند نه جــهاني؛ بـه عبـارت ديگـر تضـاد و تمـايز آنـها بـا دولتـهاي بـزرگ 
ــن و هنـد بـه قـوت خـود بـاقي خواهـد مـاند و حتـي  ديگر، مانند ايالات متحدة آمريكا، ژاپن، روسيه، چي

ــد.  شديدتر خواهد ش
ـــه صــورت تضــاد بيــن   تضـاد بيـن انحصـارات مختلـف در محـدودة ملـي و جـهاني و نـيز ب
ـــراي  گروهبنديـهاي سياسـي (دولتـي) مختلـف ادامـه خواهـد يـافت. سـلطهطلبي و تـلاش امپرياليسـتها ب
پايمال كردن حق ملل در تعيين سرنوشت خــود، تـا زمـاني كـه انقـلاب پرولـتري آنـها را سـرنگون نكنـد، 

ــافت.  ادامه خواهد ي
ــر را بـه دسـت ميدهـد :   مجموعة اين شرائط نتايج زي

ـــت.   - مبـارزة طبقـة كـارگـر مبـارزهاي بينالمللـي بـه ضـد سـرمايهداري در سـطح ملـي و جـهاني اس
ــور بـه خـاطر وجـود دولتـهاي ملـي مختلـف و خصوصيـات و وظـايف مشـخص هـر  پرولتارياي هر كش
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ــورژوازياي كـه بـا آن مسـتقيماً درگـير اسـت، برانـدازي ملـت بـورژوائـي و  انقلاب پرولتري (براندازي ب
ملـيگرائـي، و كـارائي بـهتر در سـازماندهي عملـي مبـارزة طبقـاتي بـه دليـل شـناخت بـهتر وضعيــت و 
فرهنگ آن كشور) نخسـت بـايد بـورژوازي خـودي را سـرنگون كنـد. امـا هـرچـه سـرمايهها از مرزهـاي 
ــا جـهاني درهـم ادغـام شـوند و هـرچـه بـازار جـهاني عميقتـر  ملي فراتر روند و بيشتر در ابعاد قارهاي ي
ـــاي يــك كشــور بــا  رشـتههاي مختلـف توليـد جـهاني، و سـرمايهها را درهـم بتنـد، مبـارزة پرولتاري
بـورژوازي خـودي از حـدود ملـي فراتـر رفتـه، ابعـاد قـارهاي و نـهايتاً بينالمللـي بـه خـود مـيگــيرد. 
ــات كـارگـر كشـورهاي مختلـف، بـه ابعـاد قـارهاي و جـهانيِ مبـارزه،  وابستگي هرچه بيشتر مبارزات طبق
ــر مـيگـردد. ايـن واقعيـت اكنـون بـه مرحلـهاي رسـيده اسـت كـه حتـي پيشـبرد واقعـي  واقعيتي زندهت
مبـارزات اقتصـادي كـارگـران در اروپـا، جـز در سـطح قـارهاي، قـابل تصـور نيسـت. همـة اينـها بـــه 
پرولتارياي همة كشــورها، بـه ويـژه بـه پرولتاريـاي اروپـا ميآمـوزد كـه از طريـق ابعـاد قـارهاي اشـكال 
ــا  مختلـف مبـارزة طبقـاتي و سـازماندهي در ايـن مقيـاس، ميتوانـد در مبـارزه بـا سـرمايههاي قـارهاي ي

بينالمللي كه براساس نفع مشترك خــود در مقـابل پرولتاريـا صفآرائـي كردهانـد، موفـق شـود. 
 - پرولتاريا بايد از عنصر دموكراتيك مبارزة ملــل زيـر سـتم، بـه ضـد ملـل سـتمگر و سـلطهطلب، بـراي 

ــش، پشـتيباني كنـد.  حق تعيين سرنوشت خوي
ــهاني دوم دنيـا شـاهد جنـگ جـهاني نبـوده اسـت، امـا ايـن بـه معنـي از بيـن   - هرچند پس از جنگ ج
ــن بـزرگتريـن قدرتـهاي امپرياليسـتي نيسـت و سـلطهطلبي مـانند گذشـته مضمـون اصلـي  رفتن تضاد بي

روابط بين ايــن قدرتهاسـت. 
 

                                               امپرياليسم و اشرافيت كارگري  
 
ــن كـار فكـري و بدنـي، تصميـمگـيري و اجـرا، همـاهنگ سـازي   با گسترش تقسيم كار، به ويژه بي
ــان خـود كـارگـران، و بـا افزايـش شـدت كـار بـراي بـالا بـردن  و فعاليت عملياتي، و انعكاس آنها در مي
ــوگـيري از كـاهش آن، كارفرمايـان بـراي اجـراي كـار، برقـراري انضبـاط و حفـظ آن  سودآوري و يا جل
ــار، و كنـترل كمّـي و كيفـي كـار كـارگـران، بخشـي از آنـان را بـه فرمـاندهي بـر تودههـاي  در محيط ك
كارگر ميگمارند و بــه تدريـج سلسـله مراتـب مختلفـي از كـارگـران مـانند مسـئول گـروه، سـركارگـر، 
ــيره ايجـاد ميكننـد. ايـن بخـش از كـارگـران بـه خـاطر مهارتـهاي فنـي و  مسئول قسمت، سرپرست و غ
اداري خود كه معمولاً از سطح متوســط تـودة كـارگـر بـالاتر اسـت، بـه علـت موقعيـت بينـابيني خويـش 
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ــران و تـودة كـارگـر، و سـرانجام بـه خـاطر شـرائط كـار، درآمـد و امكـان ارتقـاي شـغلي، در  ميان مدي
وضعيت ممتازي نسبت به تــودة كـارگـر قـرار دارنـد. آنـان، كـه از تـودة كـارگـر جـدا، و بـه مديـران و 

سرمايهداران نزديكترند، قشر  اشــرافيت كـارگـري  را بـه وجـود ميآورنـد. 
ــزاب كـارگـري سازشـكار بـا بـورژوازي، بـه خـاطر   رهبران و كارمندان بوروكرات اتحاديهها و اح
ــافعي كـه در سازشـكاري بـا سـرمايهداران بـه دسـت ميآورنـد، جـزء اشـرافيت  مشاغل و مقام خود و من

ــن قشـر را تشـكيل ميدهنـد.  كارگريند و غالباً عناصر فعال اي
ــترل   امپرياليسـم بـراي حفـظ شـرايط بهرهكشـي، كُنـد كـردن رونـد مبـارزة طبقـاتي پرولتاريـا، كن
اتحاديهها و احزاب كــارگـري، كنـترل اوضـاع داخلـيِ منـاطق نفـوذ خـود، گسـترش رفرميسـم در مقـابل 
ــتري و بطـور خلاصـه ايجـاد پايـههاي اجتمـاعي دفـاع از نظـم موجـود، بخشـي از سـود  انقلابيگري پرول
انحصاري را كه محصول اســتثمار كـارگـران و زحمتكشـان جـهان اسـت، همچـون رشـوهاي كـه موجـب 
گسترش و نيرومندتر شدن اين قشر ميگردد به او مــيپـردازد. در برابـر ايـن پـاداش، اشـرافيت كـارگـري 
ـــيز  ايدئولـوژيـهاي بـورژوائـي و تسـليمطلبي را در ميـان كـارگـران رواج ميدهـد، و در عرصـة عمـل ن
ــت كشـاند يـا مسـتقيماً بـه مقابلـه بـا آن برخـيزد. اشـرافيت  ميكوشد جنبش كارگري را از درون به شكس
ــري در كشـورهاي تحـت سـلطه درصـد كـوچكتـري را نسـبت بـه همتايـان خـود در كشـورهاي  كارگ

امپرياليستي تشــكيل ميدهـد. 
 

                             اتحاد پرولتارياي جهان و همبستگي او با خلقهاي تحت ستم 
 
 شرائط عيني دوران ما، آماده كــردن پرولتاريـا بـراي فتـح قـدرت سياسـي و شـروع دگـرگونيهـاي 
ــاعدترين شـرايط بـراي گـذار بـه ايـن دگـرگونيهـا را بـه وظيفـة مـبرم همـة  سوسياليستي و يا ايجاد مس
ــهاني  احـزاب كمونيسـت تبديـل كـرده اسـت. انجـام ايـن وظيفـة بينالمللـي در راه پـيروزي انقـلاب ج
ـــاد برادرانــه و بــزرگتريــن  پرولتاريـا، مسـتلزم تـلاش در راه ايجـاد اعتمـاد كـامل، نزديكتريـن اتح

ــارگـران همـة كشورهاسـت.  همبستگي عملي انقلابي بين ك
ــك اشـرافيت كـارگـري كـه مباشـران سـرمايهداريند، پرولتاريـاي جـهاني و   صرفنظر از بخش كوچ
ــاد جـهاني در مقـابل دشـمن مشـترك يعنـي امپرياليسـم قـرار دارنـد. بنـابراين  خلقهاي تحت ستم در ابع
ـــائي  مبـارزات انقلابـي خلقهـاي كشـورهاي تحـت سـلطه، بـه ضـد امپرياليسـم و ارتجـاع بومـي، و ره
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ــك، عـاملي بسـيار مـهم در خدمـت بـه پرولتاريـا بـراي مبـارزة او  سياسي اين خلقها با انقلابات دموكراتي
ـــايت و در آنــها  در راه انقـلاب اجتمـاعي اسـت؛ بـه ايـن دليـل، پرولتاريـا بـايد از ايـن انقلابهـا حم
ــيروزي انقـلاب دموكراتيـك، رهـبري پرولتاريـا بـرآن و تكـامل آن در جـهت انقـلاب  شركت كند. شرط پ

اجتماعي پرولتارياســت. 
 

                                         نظرية راهنماي انقلاب اجتماعي پرولتاريا 
 

         نظرية راهنماي انقلاب اجتمــاعي پرولتاريـا، سوسياليسـم علمـي و بـه عبـارت ديگـر كمونيسـم 
است.كمونيســم علـم شـرايط رهـائي پرولتارياسـت و نـه يـك ايدئولـوژي، و بـا ايدههـاي رايـج كـه 
ــن علـم بـا هـرگونـه سوسياليسـم بـورژوائـي  ايدههاي طبقات حاكمند، هيچ نزديكي و شباهتي ندارد. اي
و خرده بورژوائي كه در اشكال سوسياليســم دولتـي، آرمـاني، برابـري طلـب، عدالـت خـواه، عرفـاني، 

ــوند، مخـالف و در مبـارزه اسـت. سوسياليسـم علمـي :  رمانتيك، تخيلي و غيره ظاهر ميش
ــي، عملـي و سـازماني پرولتاريـا از همـة احـزاب غـير پرولـتري و انـواع   - خواهان استقلال نظري، سياس

احزاب رويزيونيستي در داخل جنبــش كـارگـري اسـت. 
 - با تكيــه بـر انترناسيوناليسـم پرولـتري، بـه ضـد نفـوذ و تسـلط افكـار ناسيوناليسـتي در درون و بـيرون 

ـــد.  جنبش كارگري مبارزه ميكن
 - با هرگونه تقليل گرائي در هدف نــهائي پرولتاريـا، در جريـان مبـارزة طبقـاتي، مخـالف اسـت. 

ــاتي پرولتاريـا، آنـرا همـواره در پيونـد بـا كـل جنبـش مـترقي اجتمـاعي   - با تكيه بر استقلال مبارزة طبق
قرار ميدهــد. 

ــتقلال كـامل اقتصـادي از امپرياليسـم و اسـتقرار كـامل شـيوة توليـد سوسياليسـتي در   - هرگونه اتوپي اس
ــيوة توليـد سـرمايهداري بـر جـهان حـاكم اسـت و عمـده محصـولات مـادي  يك كشور را تا زماني كه ش

بشر تحت اين شيوه توليد ميشــود، مـردود ميدانـد. 
ــري در   - طبقـة كـارگـر را بـه ايجـاد دموكراسـي پرولـتري كـه پيشـرفتهترين دسـتاورد دموكراتيـك بش

ــو طبقـات و دولـت، زوال مييـابد، رهنمـون ميشـود.  تاريخ است و به نوبة خود با مح
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                                                       روند انقلاب جهاني و پيروزي سوسياليسم 
 
ـــيرد و پــيريزي اقتصــاد و   پرولتاريـا ميتوانـد قـدرت سياسـي را در يـك كشـور بـه دسـت گ
ــا تحقـق كـامل سوسياليسـم - كـه سيسـتمي جـهاني اسـت - و رفـع  فرهنگ سوسياليستي را آغاز كند. ام

قطعي خطر بازگشت ســرمايهداري، بـه عوامـل چنـدي بسـتگي دارد. 
ــهمترين عوامـل تحقـق و پـيروزي سوسياليسـم عبـارتند از :   در عرصة داخلي ، م

 - تشكل و آگــاهي پرولتاريـاي پـيروزمند، 
ــاي مـردم،   - بهبود زندگي تودهه

ــازگشـت بـه قـدرت،   - سركوب مقاومت بورژوازي براي ب
 - دموكراسي پرولــتري، 

 - جلب تودههاي وسيع غير پرولــتري بـه سـمت پرولتاريـا و برنامـة اجتمـاعي او، 
 - وحدت بينالمللي بــا پرولتاريـاي كشـورهاي ديگـر، 

 - پشتيباني از جنبشهاي دموكراتيك و مبــارزات ضـد امپرياليسـتي مـترقي در سراسـر جـهان، 
 - انقلاب فرهنگــي پرولـتري، 

ــع يـا زيـان تحقـق سوسياليسـم چنيـن انـد :   و  در عرصة بينالمللي ، مهمترين عوامل مؤثر به نف
ــاي بينالمللـي از كشـورهاي انقلابـي،   - ميزان حمايت پرولتاري

ــتي بـا تجـاوزگـري دولتـهاي متبـوع خـود،   - ميزان مخالفت و مبارزة تودههاي مردم كشورهاي امپرياليس
 - تضاد درونــي مـهمترين گروهبنديـهاي امپرياليسـتي، 

ــور انقلابـي و دنيـاي سـرمايهداري،   - مبادلات اقتصادي بين كش
ــهاي امپرياليسـتي در محـاصرة كشـورهاي انقلابـي،   - ميزان توانائي قدرت

ــر اثـر مـيگذارنـد.   اين شرايط داخلي و خارجي بر يكديگ
 پرولتاريـاي پـيروزمند در يـك كشـور، در شـرائط اقتصـادي - اجتمـاعي و سياسـيِ بينالمللــياي 
ــذارد :  عمـل ميكنـد كـه سـاختة ارادة او نيسـت. امـا او ميتوانـد و بـايد بـا عمـل خـود بـر آن اثـر بگ
ـــه  حمـايت انترناسيوناليسـتي پرولتاريـاي پـيروزمند از طبقـات كـارگـر كشـورهاي ديگـر و تودههـائي ك
بـراي دموكراسـي و بـه ضـد امپرياليسـم مبـارزه ميكننـد يكـي از شـرائط تحكيـم پـيروزي اوســـت. در 
ــيروزيِ هـرچنـد جزئـيِ پرولتاريـاي حـاكم، گـامي در پـس رانـدن سـرمايهداري اسـت. بـه  حقيقت هر پ
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همين طريق محاصرة سياســي، نظـامي و اقتصـادي كشـور سوسياليسـتي از جـانب امپرياليسـم بـر مجمـوع 
ــه در بـالا گفتـه شـد اثـر مـيگـذارد، يعنـي ميتوانـد آنـها را تخريـب كنـد يـا مـانع  عوامل داخلياي ك

ــردد.  تحققشان گ
 مبادلات اقتصــادي كشـور سوسياليسـتي بـا جـهان سـرمايهداري بـر مناسـبات توليـدي درون ايـن 
ـــه، ارزش،  كشـور اثـر مـيگذارنـد. در نتيجـة ايـن مبـادلات، بنيادهـاي جامعـة سـرمايهداري مـانند مبادل
ــرفته  سـود، بـهره و غـيره بـر اقتصـاد كشـور سوسياليسـتي، حتـي اگـر سـاختمان سوسياليسـم در آن پيش
ــاصر سـرمايهداري بازمـانده از نظـام پيشـين را در آنجـا تقويـت ميكننـد. حتـي  باشد، اثر ميگذارند و عن
فقط به اين علت، نميتوان از ساختمان كامل يــا تحقـق كـامل سوسياليسـم در يـك كشـور سـخن گفـت. 
در عين حال پرولتاريــاي پـيروزمند نميتوانـد بـا انـزواي اقتصـادي، خـود را از ايـن خطـر برهـاند، زيـرا 

خطر انزواي اقتصادي از خطر ارتباط اقتصــادي بـا دنيـاي سـرمايهداري بيشـتر اسـت. 
 پيروزي نهائي سوسياليسم كه امري جــهاني و نـه ملـي اسـت نتيجـة كـامل شـدن پروسـة انقلابـات 
كارگــري در شـكل انقـلاب مسـتقيماً سوسياليسـتي و يـا انقـلاب دموكراتيـك بـه رهـبري طبقـة كـارگـر 
است. اين روند با روند انقــلاب مـداوم و بـا انترناسيوناليسـم پرولـتري پيونـدي نـاگسسـتني دارد. تنـها بـا 
ــلاب مـداوم، و پروسـة انقـلاب جـهاني مبتنـي بـر انقلابـهاي كـارگـري  استراتژي و تاكتيكي بر اساس انق
ــرفته، و متكـي بـر و مرتبـط بـا يكديگـر در سـطح جـهاني، ميتـوان اميـد  در كشورهاي عقبمانده يا پيش

ــهائي سوسياليسـم را افزايـش داد.  پيروزي ن
 

                                 نهادهاي ضروري پرولتري براي انقلاب اجتماعي 
 
ــارگـر در وحـدت و تشـكل اوسـت. مـهمترين تشـكلهاي ضـروري پرولـتري بـراي   قدرت طبقة ك
ـــت، شــوراها، كميتــة كارخانــه، اتحاديــههاي  پيشـبرد انقـلاب اجتمـاعي عبـارتند از: حـزب كمونيس

كارگري و ســازمان اجتمـاعي برنامـهريزي. 
ــه و   -  حـزب كمونيسـت ، حـزب سياسـي طبقـة كارگـر، نمـاد تشـكل كـارگـران همچـون يـك طبق

راهنماي آنان در همة مراحل و همــة شـكلهاي مبـارزة طبقـاتي اسـت. 
 - طبقة كارگر در اتحاد با ساير زحمتكشــان شـهر و روسـتا پـس از برانداختـن دولـت بـورژوائـي، يـا در 
ــدرت خـود، يعنـي  شـوراها ، را كـه بيـانگر حـاكميت اكـثريت جامعـه بـر  روند اين عمل، بايد ارگان ق
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اقليت استثمارگر است، به وجــود آورد. شـوراها دولـت طبقـة كـارگرنـد. دولـت شـورائي كـه بـا تسـليح 
عمومي مــردم، دموكراسـي مسـتقيم، انتخـابي و قـابل عـزل بـودن مقامـات دولتـي (هـرگـاه كـه انتخـاب 
ــو همـة امتيـازاتِ مشـاغل دولتـي مشـخص ميشـود، نظـام سياسـيِ متفـاوتي از  كنندگان اراده كنند) و لغ
نظام سياســي جامعـة سـرمايهداري يعنـي دسـتگاه نظـامي - اداريِ بـورژوائـي و سيسـتم پارلمـاني اسـت. 

ــاليت در شـهرها، روسـتاها و محـلات بـه وجـود ميآيـد.  اين دولت از نمايندگان واحدهاي كار و فع
ـــورژوا در كارخانــهها و   - بـه منظـور برانداختـن سـلطه و نفـوذ سـرمايهداران، مديـران و متخصصـانِ ب
ديگر واحدهاي كار، جانشين كــردن كنـترل و ادارة كـارگـري بجـاي آنـان، كـارگـران بـايد  كميتـههاي 
ـــاليت را بــه وجــود آورند. كميتــههاي كارخانــه و ديگــر  كارخانـه  و ديگـر واحدهـاي كـار و فع
ــون ايـن واحدهـا تشـكيل ميشـوند. نقـش اصلـي ايـن  واحدهاي كار از نمايندگان منتخب كاركنان گوناگ
ــاي كـار اسـت. آنـها در پيونـد بـا نـهادهاي كـارگـري ديگـر، نقـش مـهمي در  كميتهها، مديريت واحده

تغيير سرشت كار دارنــد. 
ــهاي عمومـي كـارگـران اسـت. اتحاديـه، پيـش از انقـلاب   - اتحادية كارگري  سازمان صنعتي يا حرف
ــكل، آمـوزش و تربيـت كـارگـران، دفـاع از منـافع آنـان و بسـط  كارگري و پس از آن، نقش مهمي در تش
دموكراسي به عهده دارد. اتحاديهها چــه از نظـر حـوزه و خصلـت فعـاليت و چـه تركيـب تـودهاي خـود 
بايد سازمانهائي براســاس عضويـت داوطلبانـه و مسـتقل از احـزاب، دولـت و كارفرمايـان باشـند. پـس از 
ــايد وظـايفي را انجـام دهنـد كـه اهـم آنـها در زيـر آمـده  انقلاب كارگري اتحاديهها براي پيشبرد انقلاب ب

است : 
ــادي - اجتمـاعي كـارگـران،   - مبارزه براي بهبود وضعيت اقتص

 - بازرسي كارگري در همة واحدهــاي كـار و خدمـات اجتمـاعي، 
 - نظارت بر شــرائط كـار، 

 - دفاع از منافع حرفهاي و صنعتي كارگراني كــه نمـايندگيشـان را بـه عـهده دارنـد، 
ــران بـا كميتـههاي كارخانـه و دولـت شـورائي،   - شركت در حل اختلافات بين كارگ

ــاختن آنـان بـراي مديريـت توليـد.   - آموزش حرفهاي كارگران و آماده س
ــادي توليـد سوسياليسـتي خصلـت اجتماعـاً برنامـه ريـزي شـدة آن اسـت. ارگـان ايـن   - يك ويژگي بني
برنامه ريزي يك سازمان كارگــري سراسـري اسـت كـه در ارتبـاط بـا اتحاديـههاي كـارگـري، كميتـههاي 
ـــه در آن  كارخانـه، شـوراها، حـزب كمونيسـت و نـيز مراكـز علمـي، پژوهشـي و آموزشـيِ كشـوري ك
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انقـلاب رخ داده، برنامـه ريـزي عمومـي اقتصـادي - اجتمـاعي را انجـام ميدهـد. ايـن  سـازمان اجتمــاعي 
ـــداف دراز مــدت را بــا  برنامـهريزي ، بـايد برتريـها و نقـاط قـوت تمركـز را بـا ابتكارهـاي محلـي، اه
خواسـتها و نيازهـاي مـبرم تودههـا، پيشـرفتها و پيشبينيهـاي علمـي را بـا اهـداف مرحلـهاي ِمبـــارزة 

ــب كنـد.  طبقاتي پرولتاريا، تركي
ـــاريخي انقلابــات بــزرگ  ايـن پنـج نـهاد يـا سـازمان، آفريـدة مبـارزة طبقـاتي، و محصـولات ت
ــارائي انقلابـي و بـازده مثبـت ايـن نـهادها مسـتلزم عمـل بـر اسـاس نكـات بنيـادي زيـر  كارگري اند. ك

تـ:  اس
 الف) هماهنگي بيــن ايـن نـهادها براسـاس اصـل فرمـاندهي سياسـت عـام پرولـتري و اسـتقلال وظـايف 

ويژة هريــك، 
ــوي نـهادهاي ديگـر،   ب) كنترل هر نهاد از س

ــر ديگـري بـه ايجـاد نوعـي ديكتـاتوري  بـر  طبقـة كـارگـر و تودههـا، و اخـلال در   پ) تسلط هر نهاد ب
ساختمان سوسياليســم اسـت. 

ــم و شـكلهاي تـازهاي كـه مبـارزة طبقـاتي در دوران گـذار بـه   در روند تكامل ساختمان سوسياليس
خود خواهد گرفت، ممكن است نهادهاي انقلابي جديدي بــا اهميـت نـهادهاي فـوق بـه وجـود آينـد كـه 

ــين آنـها شـوند.  به اين نهادها  اضافه  يا جانش
 

                                رويزيونيسم و تقابل آن با انقلاب اجتماعي پرولتاريا 
 
ــول سوسياليسـم علمـي در جـهت قلـب مـاهيت ايـن نظريـه اسـت   رويزيونيسم، تجديد نظر در اص
كه انواع ايدئولوژيهاي بورژوائي و خــرده بـورژوائـي را بـه نـام ماركسيسـم عرضـه ميكنـد و بـا تقليـل، 
ــة علمـي و انقلابـي آن، از ايـن نظريـة راهنمـاي انديشـه و عمـل پرولـتري، تنـها  تحريف و يا رد درونماي
پوستهاي خشـك و مـرده بـر جـاي مـيگـذارد و بدينسـان جنبـش كـارگـري و كمونيسـتي و سـازمانهاي 
ــاهي ميكشـد. اشـكال گونـاگـون و گـاه متضـاد رويزيونيسـم  طبقة كارگر را از درون فاسد ميكند و به تب

ــي مشـتركي دارنـد:  مضمون اقتصادي و سياس
 

 رويزيونيسم در زمينة اقتصادي  : 
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- روابط مالكيت را از كل روابط توليــدي جـدا ميسـازد و يـا ايـن آخـري را در مـالكيت وسـائل توليـد 
ــد،  خلاصه ميكن

ــه تخفيـف تضادهـاي سـرمايهداري، و يـا توانـائي نـامحدود ايـن نظـام اقتصـادي - سياسـي و   - معتقد ب
بازار در ايجاد تعادل اقتصادي و غلبــه بـر بحرانهاسـت كـه طبـق ديـدگاههـاي رويزيونيسـتي كمـتر و كـم 
ــروپاشـي سـرمايهداري، يعنـي رونـدي اسـت كـه ايـن نظـام را  اثرتر ميشوند، و به طور كلي منكر روند ف
ـــارزة  در اثـر تضادهـاي اقتصـادي - اجتمـاعي خـود، بـه آسـتانة انـهدام ميكشـاند و زمينـه را بـراي مب

طبقاتي پرولتاريا براي برانــدازي آن فراهـم ميسـازد، 
ــاد سوسياليسـتي ميدانـد، نـه وسـيلهاي بـراي بـهبود وضعيـت   - رشد نيروهاي مولد را هدف اصلي اقتص
ــير روابـط توليـدياي كـه بـه معنـي لغـو اسـتثمار و كـار مـزدي، برقـراري مـالكيت  زندگي تودهها و تغي
ـــار بــه  اجتماعي بر وسائل توليد و تصرف جمعي مولـدان متحـد، و از بيـن بـردن بيگـانگي بـا تبديـل ك

ــدي انسانهاسـت،  خود - فعالي تولي
ـــد   - در رابطـة بيـن نيروهـاي مولـد و روابـط توليـدي، عنصـر و قطـب فعـال را همـواره نيروهـاي مول

ــد يـا هيـچ بـهائي بـه آن نميدهـد،  ميداند و به نقش فعال روابط توليدي كم بها ميده
 - سوسياليسم و كمونيسم را به شيوة توزيــع محصـولات محـدود ميكنـد. تغيـير شـيوة توليـد و بـه ويـژه 
ــار و يـا فعـاليت توليـدي انسـاني را كـه يكـي از اهرمـهاي اصلـي محـو طبقـات  تغيير انقلابي خصلت ك

ــم بـها ميدهـد.  است ناديده ميگيرد و يا به آنها ك
 

 و در زمينة سياسي اساساً با موارد زير مشخص ميشود  : 
 

ــوان موتـور محـرك بيواسـطة تـاريخ،   - نفي مبارزة طبقاتي پرولتاريا به عن
ــرم اصلـي رهـائي ايـن طبقـه و تـلاش بـراي آشـتي و همكـاري   - نفي مبارزة طبقاتي پرولتاريا به مثابة اه

ــارزه بـا آنـان،  طبقاتي با استثمارگران به جاي مب
 - نفي تمايز و استقلال پرولتاريا كــه بـه شـكل نفـي خصلـت طبقـاتي مبـارزات و انقلابـها، دنبالـه رويِ 
ـــا،  سياسـي از طبقـات ديگـر، و انحلالطلبـي يـا نداشـتن سياسـت و سـازمان متمـايز و مسـتقل پرولتاري

ــود،  مشخص ميش
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ــر از مبـارزات مـترقي و انقلابـي همـة سـتمديدگـان بـا سـتمگران، و   - نفي ضرورت پشتيباني طبقة كارگ
نفي ضرورت تلاش پرولتاريا براي ارتقــا و رهـبري ايـن مبـارزات، 

ــاريخي بيـن سـرمايهداري و كمونيسـم،   - نفي دوران گذار ت
ــه عنـوان دولـت دوران گـذار،   - نفي ديكتاتوري پرولتاريا ب

ــتري كـه روي ديگـر ديكتـاتوري پرولتارياسـت،   - نفي دموكراسي پرول
 - نفي انترناسيوناليسم پرولــتري و نشـاندن ناسيوناليسـم بـه جـاي آن. 

ــاي سـرمايهداري، نخسـتين جلوههـاي مبـارزة سياسـي كـارگـران بـا   در سير تاريخي تكامل تضاده
ــكلهاي ابتدائـي كمونيسـم كـارگـريِ برابـري طلـب (مـانند بابوفيسـم و بلانكيسـم) بـه  سرمايهداران، به ش
ــري خـود بـه خـاطر نداشـتن دركـي علمـي از جامعـه و تكـامل آن  وجود آمدند كه به رغم خصلت كارگ
ـــد. بــا ســلب مــالكيت از  بـه طرحـهاي تخيلـي، غـير واقعـي و غـير عملـي از جامعـة آينـده پرداختن
ـــواع «سوسياليســمي»  توليدكننـدگـان مسـتقل شـهر و روسـتا، نمـايندگـان فكـري آنـان بـه پيريـزي ان
ــه دليـل محدوديـت افـق ديـد طبقـاتي خـود از درك روندهـاي پرهيزنـاپذيـر اقتصـادي -  پرداختند كه ب
ــان چشـم بـه گذشـته داشـتند نـه بـه آينـده. بـا رشـد  اجتماعيِ جامعة سرمايهداري، ناتوان بودند، و بدينس
جنبش كارگري، كه انواع كمونيســم و سوسياليسـم تخيلـي و نـيز انـواع سوسياليسـم خـرده بـورژوائـي در 
آن فعال بودند، نمايندگــان فكـري بـورژوازي كـه مـهار جنبـش كـارگـري را بـا قـهر و سـركوب دائمـي 
ــراي  نـاممكن ميديدنـد و در همـان حـال خصلـت انفجـاري تضادهـاي اجتمـاعي را حـس ميكردنـد، ب
ــه تدويـن نظريـهها و برنامـههاي اصلاحـي بـورژوائـي در پوشـش سوسياليسـتي  مقابله با جنبش كارگري ب

ــورژوائـي بـه وجـود آمـد.  روي آوردند و بدين طريق انواع سوسياليسم ب
ـــمهاي تخيلــي، خــرده   پـس از پيدائـي سوسياليسـم علمـي، كـه در مبـارزه بـا انـواع سوسياليس
ــهل سـدة نوزدهـم بـه دسـت مـاركس و انگلـس شـكل گرفـت  بورژوائي و بورژوائي در نيمة دوم دهة چ
ــوذ وسـيع سوسياليسـم علمـي در بيـن كـارگـران، اشـكال مختلـف سوسياليسـمهاي خـرده  و با رشد و نف

بورژوائي و بورژوائيِ ديگر، اساساً نه بر زمين ويژة خــود بلكـه بـر زميـن ماركسيسـم فعـال شـدند. 
ــيِ طبقـة كـارگـر تـاكنون، دو انحـراف بنيـادي در ايـن جنبـش كـه در منشـأ   از آغاز جنبش سياس
خود بيانگر منافع و ديدگاههاي خــرده بـورژوازي انـد - كـه پيوسـته از بيـن رفتـه، بـه اشـكال ديگـر بـاز 

ــه دادهانـد. ايـن دو انحـراف عبـارتند از آنارشيسـم و رفرميسـم.  توليد ميشوند - به حيات خود ادام
ــم هنگـامي كـه پوسـت ماركسيسـم يـا سوسياليسـم علمـي برخـود ميكشـند،   آنارشيسم و رفرميس
ـــواع  بـه رويزيونيسـم خـرده بـورژوائـي تبديـل ميشـوند كـه در سـير تحـول خـود بـه زيـر رهـبري ان
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ــورژوائـي، از ليبراليسـم تـا ديـدگاههـاي مختلـف سـرمايهداري دولتـي، درميآينـد. همـة  ايدئولوژيهاي ب
ديـدگاههـاي اقتصـادي و سياسـي رويزيونيسـتي كـه در بـالا بيـان شـــدند، در جريانــهاي گونــاگــون 
ــد. امـا هريـك از ايـن جريانـها، بـر جنبـههاي خـاصي تـأكيد بيشـتري  آنارشيستي و رفرميستي وجود دارن

دـ:  ميكنن
 

 ويژگيهاي اصلي آنارشيسم  : 
 

 ويـژگيهـاي اصلـي آنارشيسـم - چـه در شـكل عريـان و صريـح و چـه در پوشـش ماركسيســتي 
ــدف مقـدم انقـلاب كـارگـري، برابـري طلبـي، مخـالفت بـا  آن - عبارتند از الغاي فوري دولت به عنوان ه
ـــرد، نفــي دوران گــذار از  تمركـز و توليـد بـزرگ، نفـي تمـايز بيـن كـارگـران و توليـد كننـدگـان خ
ــا  سـرمايهداري بـه كمونيسـم و بنـابراين نفـي ديكتـاتوري پرولتاريـا، نفـي هـرگونـه اتوريتـه، مخـالفت ب
ــي پرولـتري، رد مبـارزة سياسـي و يـا مبـارزة اقتصـادي طبقـة كـارگـر،  تشكل حزبي، رد ضرورت هژمون
ــارزاتي مبتنـي بـر يـأس، ذهنيگـري، سكتاريسـم و بيگـانگي نسـبت بـه واقعيتـهاي اجتمـاعي و  تاكتيك مب

ــاجراجوئي انقلابـي و مبـارزة مسـلحانة جـدا از تودههـا.  مبارزة طبقاتي، توسل به تروريسم، م
 

 رفرميسم كارگري با موارد زير مشخص ميشود  : 
 

ـــار يــا   ردّ فـروپاشـي سـرمايهداري، نفـي ضـرورت تغيـير بنيـادي روابـط توليـدي و خصلـت ك
مخـالفت بـا آنـها، رد ضـرورت انقـلاب بـراي تغيـير جامعـه (از جملـه عقـب انداختـن دائمـــي آن بــه 
ــه تـا كـارگـران اكـثريت جامعـه را تشـكيل ندهنـد، و معيارهـاي كشـداري  بهانههاي مختلف، مانند اين ك
ــالائي برخـوردار نباشـند، سـواد و فرهنـگ بـه سـطح معينـي  مانند اينكه تا نيروهاي مولد از درجة تكامل ب
ــنفكران و متخصصـان خـود را در سـطح وسـيع بـه وجـود نيـآورد، نميتـوان از  نرسد و طبقة كارگر روش
ــاد بـه حكومـت انتخـابي بـورژوائـي و دموكراسـي غـير طبقـاتي و  انقلاب سوسياليستي سخن گفت)، اعتق
ـــه مبــارزة طبقــاتي و پربــها دادن بــه توانائيــهاي  رد ضـرورت ديكتـاتوري پرولتاريـا، بياعتمـادي ب
ــا بـه بهانـة اسـتقلال آن، دامـن زدن بـه رقـابت كـارگـران و ايجـاد تفرقـه  بورژوازي، رد هژموني پرولتاري
ــطح ملـي و بينالمللـي بـه زيـان بخـش ديگـر.  در ميان آنان با تأييد امتيازات بخشي از طبقة كارگر در س
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 آنارشيسـم و رفرميسـم در مـهمترين مسـائل انقـلاب از ديـدگاههـاي مختلـف بـه نتـايج يكســاني 
ميرسـند و در تحـولات و زيگـزاگـهاي مبـارزة طبقـاتي بـه يكديگـر تبديـل ميشـوند. يكـي از وجـــوه 
ــة امـري اخلاقـي و آرمـاني ميداننـد نـه محصـول تكـامل  تشابه مهم آنها اين است كه سوسياليسم را نتيج

ــاعي و مبـارزة طبقـاتي در جامعـة سـرمايهداري.  تضادهاي اقتصادي - اجتم
 

ــاكنون، رويزيونيسـم برخاسـته از رفرميسـم، در تقـابل بـا بـزرگتريـن نبردهـا   از آغاز سدة بيستم ت
و انقلابهاي كارگري در جــهان، نـه تنـها مجموعـهاي از نظريـهها و سياسـتها، بلكـه شـكلهاي سـازماني و 
ــود آورده اسـت. بديـن ترتيـب رفرميسـم در تكـامل خـود، بـه دو تجديـد  شيوههاي حكومتي معين به وج
نظر بزرگ و ماهيتاً بورژوائي در سدة بيســتم انجـاميد كـه بـزرگتريـن لطمـهها را بـه جنبـش كـارگـري و 
ـــائي در پايــان ســدة  كمونيسـتي وارد آورد: از يكسـو جنـاح حـاكم احـزاب سوسـيال دموكـرات اروپ
ـــاز ســدة بيســتم و اروكمونيســم، و از ســوي ديگــر استالينيســم و خروشچفيســم و  نوزدهـم و آغ

ــي.  رويزيونيسم چين
 

 ويژگيهاي اساسي سوسيال دموكراسي و اروكمونيسم  : 
 

ـــم   - تلقـي مـالكيت دولتـي بـه مثابـة عـاملي مـترقي و حـلال مشـكلات، صـرف نظـر از خصلـت رژي
يـ،  سياس

ـــا،   - خلاصـه كـردن سوسياليسـم در مـالكيت دولتـي، سـطح بـالائي از بـارآوري كـار و افزايـش مزده
ــت كـار و فعـاليت توليـدي،  نديدن يا رد ضرورت تغيير خصل

ـــرمايهداري انحصــاري (مــالكيت   - اعتقـاد بـه شـكلگـيري روابـط توليـد سوسياليسـتي در جامعـة س
تراستها، كارتلها و غيره و مـالكيت دولتـي سـرمايه) و اينكـه كـافي اسـت قـــدرت دولتــي از احــزاب 

ـــق يــابد،  بورژوائي به «احزاب كارگري» منتقل شود تا سوسياليسـم تحق
 - تبليـغ گـذار مسـالمتآميز (روش پارلمـاني و غـــيره) بــه عنــوان راه اصلــي تحــول جامعــه بــه 

سوسياليســم، 
 - حمـايت از سياسـت اسـتعماري و جنـگ طلبانـة دولتـهاي امپرياليسـتي متبـوع خـــود و غلتيــدن بــه 

ـــم،  ناسيوناليسم و سوسيال شووينيس
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 - سازش با و دنبالــهروي از ايـن يـا آن جنـاح سـرمايهداري بـراي كسـب چنـد پسـت وزارت يـا مقـام 
يـ،  دولت

ــم از سـرمايهداري بـا ارائـة تزهـائي نظـير «سـازش تـاريخي» بـه منظـور توجيـه   - جدا ساختن امپرياليس
ــورژوازي،  سازش با ب

ــههاي كـارگـري كـه اساسـاً بـه دو شـكل جلـوه ميكنـد: الـف)   - سياست اپورتونيستي نسبت به اتحادي
ـــه دنبالچــة  محدود ساختن فعاليت اتحاديـهاي بـه خواسـتهاي صرفـاً اقتصـادي، ب) تبديـل اتحاديـهها ب

حزب، 
ــورژوا   احـزاب سوسـيال دموكـرات و اروكمونيسـت در سـير تحـول تـاريخي خـود بـه احـزاب ب

تبديل شــدند. 
 

 ويژگيهاي اساسي استالينيسم  : 
 

 در زمينة اقتصاد  : 
 

ــر روابـط توليـدي،   - اولويت دائم نيروهاي مولد ب
 - اولويت دائم اقتصاد بر سياست و مبــارزة طبقـاتي بـه طـور كلـي، 

ــران منصـوب از بـالا و نـه تودههـاي كـارگـر بـراي ادارة توليـد و   - تكيه بر متخصصان، تكنيسينها و مدي
ــار،  رشد بارآوري ك

ــم» بـه زيـان سـطح زنـدگـي مـردم،   - اولويت يك جانبة توليد وسائل توليد در «ساختمان سوسياليس
 - گسترش سرمايهداري دولتي بــه زيـان اشـكال سوسياليسـتي توليـد. 

 
 در زمينة سياست  : 

 
ــه انكـار كـاركرد درونـي دولـت بـه عنـوان ارگـان سـلطة   - نفي مبارزة طبقاتي در دوران گذار و در نتيج
طبقاتي، به رغم واقعيــت دسـتگاه امنيتـي و پليسـي ايـن دولـت كـه عمدتـاً بـراي داخـل كشـور بـود نـه 

خــارج از آن، 
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 - فرمان ايست به مبارزة طبقاتي در جهان به بهانـة حفـظ صلـح جـهاني، كـه در واقـع بـه معنـي سياسـت 
حفظ وضع موجود جــهان پـس از جنـگ جـهاني دوم (تقسـيم بخـش عظيمـي از جـهان بـه منـاطق نفـوذ 

ــالات متحـده و امپراتـوري شـوروي) بـود،  امپرياليستهاي غربي به رهبري اي
ــوروي همچـون وظيفـة اصلـي كمونيسـتهاي جـهان كـه در عرصـة سياسـت پرولـتري   - شعار دفاع از ش
ــي پرولتاريـا و تودههـاي سـتمديده در مقـابل منـافع ناسيوناليسـم روسـي  به معني فدا كردن منافع بينالملل

وـد،  ب
ــودهاي بـه عنـوان شـيوة اصلـي حكومـت،   - استقرار سيستم پليسي، ترور و سركوب ت

ــاكميت كشـورهاي بلـوك شـرق و حـق آنـان در تعييـن سرنوشـت خـود و بـه حسـاب آوردن   - نفي ح
آنها همچون عوامل و ابزارهــاي توسـعه و تحكيـم قلمـرو نفـوذ دولـت شـوروي؛ ايـن تفكـر و سياسـت، 
ــاكميت محـدود كشـورهاي سوسياليسـتي» بـرژنـف، شـكل مشـخص و عريـان بـه خـود  بعدها در تز «ح

تـ،  گرف
ــه شـيوة سـركوب پليسـي و تـرور.   - تصفية حزب و دولت از مخالفان ب

 هرچند استالين در همة اين سياســتها نقـش درجـة اول داشـت و بـه طـور كـامل مسـئول بـود، امـا 
ــه معنـي يـك گرايـش رويزيونيسـتي غـالب در «حـزب كمونيسـت شـوروي» در نظـر  استالينيسم را بايد ب

گرفت كه به هيچ وجه بــه شـخص او محـدود نميشـد. 
 اصلاحـات خروشـچفي  در سيسـتم اسـتاليني، اساسـاً تلاشـــي بــراي تــداوم ايــن سيســتم 
ــام «اسـتالين زدائـي») و كنـار زدن يـك رشـته موانـع ايدئولـوژيـك و سياسـي بـراي اِعمـال  (هرچند به ن
آشكارتر سياست ضــد كـارگـري و سـرمايهدارانة رژيـم شـوروي بـود: در زمينـة اقتصـادي، سـرمايهداري 
ــا نخسـتين بحرانـهاي خـود روبـرو شـده بـود، بـراي تـداوم خـود بـه  دولتي مستقر شده در شوروي كه ب
اصلاحاتي در جــهت ليبرالـيزه شـدن نيـاز داشـت. توسـل بـه شـيوههاي مديريـت سـرمايهداري بـه ويـژه 
ــادي بـه عنـوان عـامل اصلـي رشـد بـارآوري كـار و نـيز انتقـال  آمريكائي و بنابراين تكيه بر مشوقهاي م
مالكيت ماشين آلات كشاورزي دولتي بــه كلخوزهـا، از جملـة ايـن اصلاحـات بـود. در سياسـت داخلـي 
كنترل پليسي ادامه يــافت و در سياسـت خـارجي تاكتيكـها و روشـهاي تـازهاي بـراي مقابلـه و همكـاري 
با امپرياليستهاي غربي به منظــور حفـظ يـا گسـترش منـاطق نفـوذ شـوروي در دسـتور كـار قـرار گرفـت. 
«رقـابت مسـالمتآميز اقتصـادي سوسياليسـم بـــا ســرمايهداري»، «همزيســتي مســالمتآميز»، «گــذار 
مسـالمتآميز بـه سوسياليسـم»، «خصلـت تمـام خلقـي حـزب كمونيسـت شـوروي» و «خصلـــت تمــام 
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ــول اعـلام شـدة خـط مشـي خروشـچفي تبديـل گشـت. تـز «راه رشـد غـير  خلقي دولت شوروي» به اص
سرمايهداري» يعني سرمايهداري دولتــي در كشـورهاي زيـر سـلطه، كـه راه رهـائي مـردم ايـن كشـورها را 
ــان، نـه بـه مبـارزة انقلابـي بلكـه بـه همكـاري بـا دولـت شـوروي مشـروط  مستقل از رژيمهاي سياسيش
ــزب كمونيسـت شـوروي، بلكـه بيـانگر مرحلـة معينـي از تكـامل  مينمود، نه آغاز سلطة رويزيونيسم بر ح
ــه مثابـة روبنـاي سياسـي - ايدئولـوژيـك سـرمايهداري انحصـاري دولتـي  آن و انطباق دادن رويزيونيسم ب
ــد جـهاني و شـرائط بحرانـي حـزب و دولـت شـوروي بـود. از نظـر تئوريـك،  در شوروي با شرائط جدي
ــود كـه از مدتـها پيـش بـر «حـزب كمونيسـت شـوروي»  خروشچفيسم صرفاً بيان عريانتر رويزيونيسمي ب

ــود.  سلطه يافته ب
 

ـــاز در حــزب   يـك جريـان رويزيونيسـتي مـهم ديگـر  رويزيونيسـم چينـي  اسـت كـه از ديرب
كمونيست چين ريشه داشــت و از نيمـة دوم دهـة هفتـاد سـدة بيسـتم بـر ايـن حـزب و بـر دولـت چيـن 
ـــهاي عمــدة  سـلطه يـافت. رويزيونيسـم چينـي در مـهمترين خطـوط نظـري و سياسـي خـود بـه جريان
ــد بـا «پنـد گرفتـن» از تجـارب شكسـت خـوردة آنـها بـا  رويزيونيسم بورژوائي بسيار نزديك است، هرچن

ــي رويزيونيسـم معـاصر چينـي چنيـن اسـت :  احتياط بيشتري عمل ميكند. خطوط اصل
ــيون كشـور همچـون هـدف اصلـي سوسياليسـم،   - تلقي رشد نيروهاي مولد و مدرنيزاس

ــازار» كـه تلاشـي عوامفريبانـه بـراي توجيـهِ نشـاندنِ اقتصـاد بـازار و توليـد   - تز «اقتصاد سوسياليستي ب
ــاد سوسياليسـتي اسـت،  براي سود، بجاي اقتص

 - درهـم شكسـتن سـاختارهاي سوسياليسـتي و تعـــاوني بــه نفــع بنگاهــهاي ســرمايهدارانة دولتــي، 
خصوصـي و فـردي؛ تكيـه بـر سـرمايهداران داخلـي و خـارجي، كادرهـا و كاسـبكاران دهقـاني و خــرده 

بورژوائي حتي به قيمت احيا و تقويت اشــكال عقـب مـاندة توليـد، 
ــه بيشـتر كـارگـران و دهقانـان زحمتكـش از تصميـمگيريـهاي اقتصـادي، سياسـي و   - بيرون راندن هرچ
فرهنگي و بالا كشيدن آشـكار و رسـمي سـرمايهداران، تكنوكراتـها، بوروكراتـها و كاســـبكاران ســودجو 

براي ادارة امور اقتصادي، اجتمــاعي، فرهنگـي، سياسـي و حزبـي، 
ــلطه طلبانـة ايـن يـا آن دولـت كـه ميتوانـد در طـول زمـان تغيـير   - درك امپرياليسم به مثابة سياست س
كند و نــه همچـون سـرمايهداري انحصـاري و ارتجـاع سياسـي كـه مربـوط بـه تمـام دوران سـرمايهداري 

ــت،  انحصاري اس
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 - معيار قرار دادن منافع ملي چين، يعني منــافع سـرمايهداري دولتـي و خصوصـي چيـن، بـه جـاي منـافع 
ــتم در روابـط درونـي و بينالمللـي،  پرولتاريا و تودههاي تحت س

 - خاموش كردن جنبش اعتراضي كــارگـران و تودههـاي زحمتكـش بـا قـهر و سيسـتم پليسـي، و تخديـر 
ــان بـا مشـوقهاي مـادي و فـردي.  آنان با ناسيوناليسم و منحرف كردن مبارزاتش

 
ــژه   پايگـاه اجتمـاعي رويزيونيسـم را اشـرافيت كـارگـري و بخشهـائي از خردهبـورژوازي، بـه وي
ـــكال  بخـش بـزرگـي از روشـنفكران خـرده بـورژوا تشـكيل ميدهنـد. رويزيونيسـتها صـرف نظـر از اش
ظاهري مناسبات خود با كارگران، نسبت به تــودة طبقـة كـارگـر بـا نفـرت و بياعتنـائي سياسـي برخـورد 

دـ.  ميكنن
 رويزيونيسـم در همـة اشـكال آن دشـمن انقـلاب اجتمـاعي پرولتارياسـت و مبـارزه بـا بــورژوازي 

و جامعة طبقاتي از مبارزه بــا رويزيونيسـم جـدا نيسـت. 
 

                                              ضرورت ايجاد بينالملل نوين  
 
ــورژوازي در برابـر اردوي كـار، كـارگـران جـهان را نـاگزيـر بـه اتحـاد ميكنـد.   وحدت جهاني ب
وحدت كارگران كشــورهاي مختلـف، آنـان را نـيرومندتر ميسـازد و بـه رهـائي عمومـي پرولتاريـا يـاري 
ميرساند. از اين رو احزاب كمونيســت همـة كشـورها بـايد در يـك انترناسـيونال پرولـتري متحـد شـوند. 
ــيونالي مسـتلزم تحقـق برخـي شـرائط، از جملـه وجـود و همكـاري دسـت كـم چنـد  ايجاد چنين انترناس
ــري و عملـيِ عمومـي آنـها در مبـارزة طبقـاتي اسـت. بـا ايـن همـه،  حزب كارگري تودهاي و وحدتِ نظ
ميتـوان برخـي از خطـوط عـام انترناسـيونال نويـن كـارگـري، و چـهارچـوب مناسـبات بيـن احـزاب و 

سازمانهائي را كه ميتوانند در اين انترناسيونال گــرد آينـد، چنيـن خلاصـه كـرد : 
ــدف نـهائي جنبـش پرولتاريـا،   - پذيرش محو طبقات به عنوان ه

 - پذيرش اينكه رهائي طبقة كارگر تنها به دســت خـود او، بـا درهـم شكسـتن ماشـين دولتـي بـورژوائـي 
ــاتوري پرولتاريـا، امكـانپذيـر اسـت،  و استقرار دولت كارگري يعني ديكت

 - پذيرش اينكه طبقة كارگــر و جنبـش او خصلـت بينالمللـي دارنـد، 
 - پذيرش استقلال انترناســيونال از هـر حـزب و دولتـي، 
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ـــت در   - پذيـرش ويـژگيهـاي محلـي هـر حـزب كمونيسـت و برابـري حقـوق همـة احـزاب كمونيس
انترناســيونال، 

ــازمان عضـو در تعييـن اسـتراتژي و تاكتيكـهاي خـود،   - پذيرش استقلال هر حزب يا س
 - تلاش براي هماهنگي سياست احــزاب و سـازمانهاي عضـو در مقـابل دولتـها و طبقـات حـاكم، 

 - تلاش در راه هماهنگي عملي در مبــارزه بـا جنگـهاي امپرياليسـتي و تجـاوزگرانـه و تقـابل بـا سياسـت 
سلطه طلبي امپرياليسم و ديگــر سياسـتهاي ارتجـاعي در سـطح جـهاني، 

 - جمعبندي و انتقال تجربة مبارزات پرولتاريــا، تجزيـه و تحليـل پيروزيـها و شكسـتهاي آنـها، 
 - پشتيباني از مبارزات پرولتاريــا و زحمتكشـان در هـر نقطـة جـهان، 

 - پشتيباني از مبارزات تودههاي تحت ســتم بـراي رهـائي از يـوغ امپرياليسـم و ارتجـاع محلـي، 
ــري حقـوق آنـان بـا مـردان،   - پشتيباني از مبارزات زنان براي آزادي و براب

 - منابع مالي انترناسيونال صرفاً از حق عضويــت احـزاب و سـازمانهاي عضـو تـأمين مـيگـردد. 
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                                                            بخش دوم  

 
                                    برنامة عمل پرولتارياي ايران  
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                                                 فصل اول  
 

 شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسياي كه پرولتارياي ايران در آن مبارزه ميكند 
                                                    و هدف فوري او  

 
ــاوت درجـة تكـامل سـرمايهداري و نـيز تفـاوت درجـة رشـد مبـارزة طبقـاتي و صـف   به علت تف
بندي طبقاتي در كشورهاي مختلــف، كمونيسـتهاي هـر كشـور در راه رسـيدن بـه هـدف نـهائي مشـترك، 
ــق  وظـايف فـوري متفـاوتي بـه عـهده دارنـد. بـه ايـن علـت تعييـن ويـژگيهـاي رونـد توسـعه و تعمي
سرمايهداري و اوضاع اجتماعي و سياســيِ هـر كشـور، بـراي مشـخص كـردن وظـايف فـوري پرولتاريـاي 

آن كشور، ضــروري اسـت. 
 

                                               ويژگي سرمايهداري در ايران 
 
ــد مسـلط در ايـران سـرمايهداري اسـت كـه طـي رونـدي طولانـي، بـا اصـلاح از بـالا،   شيوة تولي
ــة  سـازش بـا زمينـداران بـزرگ و در انطبـاق بـا منـافع برخـي از سـرمايههاي انحصـاري جـهاني، در ده

ــلطه يـافت.  چهل خورشيدي س
ـــرد و   سـرمايهداري ايـران، سـرمايهداري عقـب مـاندهاي اسـت كـه در ميـان انبوهـي از توليـد خ

ــد پيشاسـرمايهداري، تكـامل مييـابد.  بقاياي شيوههاي تولي
ـــت ســرمايه در آن از   سـرمايهداري ايـران، سـرمايهداري كشـوري تحـت سـلطه اسـت كـه انباش

ــت سـرمايههاي انحصـاري صـورت مـيگـيرد.  لحاظ كمّي و كيفي براساس نيازهاي انباش
 در ايران سرماية دولتي بوركراتيك حــاكم اسـت و دولـت بـورژوائـي آن بـا مـالكيت بخـش عمـدة 
ــي و درآمدهـاي كـلان بـه ويـژه درآمـد نفـت، مـهمترين نقـش  سرماية اجتماعي، زمينها و ساير منابع طبيع

ــر زحمتكشـان ايفـا ميكنـد.  را در انقياد طبقة كارگر و ديگ
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 بخش بزرگ كار اضافي توليد كننــدگـانِ خـردِ ميليونـي روسـتا و شـهر را سـرماية دولتـي، سـرماية 
تجـاري و بـهرهخوار، انحصـارات جـهاني، و بخـش ديگـر را زمينـداران بـــه شــكل اجــاره تصــاحب 

دـ.  ميكنن
ــد كننـدگـان خـرد، محروميـت آنـان از وسـائل ابتدائـي   اين شرايط به خانه خرابيِ بخش وسيع تولي

ــا و نيمـه پرولتاريـا منجـر ميشـود.  زندگي و راندن آنان به صفوف پرولتاري
ــران و وجـود بخـش نسـبتاً پيشـرفته و متمركـز مؤسسـات صنعتـي   به رغم سلطة سرمايهداري در اي
دولتي و مؤسسات بزرگ خصوصي، ايــران كشـوري صنعتـي نيسـت : توليـد صنعتـيِ خـردِ عقـب مـانده، 
ـــده بــه شــيوههاي عقــب مــانده  جايگـاه مـهمي در اقتصـاد ايـران دارد، كشـاورزي آن بـه طـور عم
ــائين اسـت و بخـش بـزرگـي از جمعيـت در واحدهـاي كـوچـك خـرده  بهرهبرداري ميشود و بازده آن پ

ــد.  فروشي اشتغال دارن
 مجموع اين شــرايط موجـب ميشـود كـه اسـتثمار و سـتم سـرمايهداري و پيشاسـرمايهداري درهـم 
ـــيهروزي،  آمـيزند، اسـتثمار مطلـق بـه شـيوة عمـدة اسـتثمار سـرمايهداري بـدل گـردد، فقـر فزاينـده، س
بيحقوقي، عدم اطمينــان بـه آينـده و عقـب مـاندگـي فرهنگـي بـر پرولتاريـا تحميـل شـود. اينـها موانـع 

ــر ايـران ايجـاد ميكننـد.  بزرگي در تكامل مبارزة طبقة كارگ
 بورژوازي ايران همچون نمايندة ســرمايهداري عقـب مـانده و زيـر سـلطة ايـن كشـور، و بـه خـاطر 
ــن وضعيـت دارد، نـه تنـها در رابطـه بـا سوسياليسـم، بلكـه در تحـول دموكراتيـك  منافعي كه در حفظ اي

ــاعي اسـت.  جامعه نيز، طبقهاي ارتج
 

                                           انقلاب بهمن و حاكميت دولت ديني 
 
 در انقـلاب سـال ١٣٥٧، كـه بنـا بـه مـاهيت و انگـيزة طبقـات و نيروهـاي شـركت كننــده در آن، 
ـــرمايهداران تجــاري و  ميتوانسـت انقلابـي دموكراتيـك باشـد، بـورژوازي متوسـط ايـران، بـه ويـژه س
ـــه بــه  صنعتـياي كـه در رژيـم گذشـته از قـدرت سياسـي محـروم بودنـد و آن بخـش از روحـانيت ك
ــدرت سياسـي ميانديشـيد، زيـر رهـبري روحانيـان و احـزاب و گروههـاي بـورژواي مذهبـي و  تصرف ق
ــر توهـم تودههـا و اكـثر سـازمانهاي سياسـي، در شـرائط فقـدان حـزب كمونيسـت  ناسيوناليست، با اتكا ب
و سياست مستقل پرولــتري، نبـودن رهـبري پرولتاريـا در جنبـش انقلابـي، نبـودن يـك برنامـة اجتمـاعيِ 
دموكراتيك شــناخته شـده بـراي تودههـا، نبـودن نـهادها و عـادات زنـدگـي دموكراتيـك در جامعـه، بـي 
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ــرف شـعاري دموكراتيـك عرضـه كننـد در قيـام ٢٢ بـهمن ٥٧ در سـازش بـا امپرياليسـم  آنكه حتي در ح
ــم جمـهوري اسـلامي كـه بيـان عقيـم مـاندن ايـن انقـلاب بـود بـا حفـظ اسـاس  به قدرت رسيدند. رژي
ماشـين نظـامي، پليسـي و اداري رژيـم پادشـاهي و افـزودن ارگانهـاي سـركوبگر و نـهادهاي ارتجـــاعي 
ــابودي انقـلاب را بـه نفـع بـورژوازي، روحانيـان، زمينـداران و امپرياليسـم بـه عـهده  جديد برآن، وظيفة ن

تـ.  گرف
ــي تحـولات ايـن رژيـم تـاكنون، مبـارزة درونـي سـختي اسـت بيـن بخشـهاي مختلـف   جنبة اصل
بورژوازي حاكم، بيــن سياسـتمداران و كادرهـاي بـورژوا بـا روحانيـان در قـدرت. ايـن تحـول، همچنيـن 
محصـول تضـاد روبنـاي سياسـي - حقوقـي عقـب مـانده بـا روابـط توليـد سـرمايهداري اسـت. در ايــن 
روند، نمــايندگـان بـورژوازي صنعتـي ليـبرال و ناسيوناليسـت كـه از قـدرت بـيرون انداختـه شـدند، بـه 

ــت بـه قدرتنـد.  راههاي گوناگون خواهان بازگش
ـــران   رژيـم ارتجـاعي جمـهوري اسـلامي، ابـزار اعمـال ديكتـاتوري بـورژوازي و روحانيـان در اي
ــاكم، در گذشـته در شـكل سـلطنت و اكنـون بـه صـورت دولـت دينـي (ولايـت  است. ارتجاع سياسي ح
ــاندة اجتمـاعي ـ سياسـي ايـران و سـلطه و سـتم امپرياليسـم بـر ايـن كشـور  فقيه)، پاسدار شرايط عقب م
ــا بـه مـاهيت خـود بـزرگتريـن مـانع تكـامل مبـارزة طبقـاتي كـارگـران بـوده، وجـه  است. اين رژيم بن
ــم  مشـخصة اصلـياش داشـتن سياسـت پيگـير ضـد كـارگـري و ضـد دموكراتيـك اسـت. بنـابراين، رژي
جمهوري اسلامي دشمن مقدم انقــلاب ايـران و سـرنگون كـردن آن وظيفـة فـوري كـارگـران ايـن كشـور 

تـ.  اس
 

                                                     انقلاب سياسي در ايران  
 
ـــامل   بـا توجـه بـه ويـژگيهـاي سـرمايهداري ايـران و موانـع سياسـي، اجتمـاعي و اقتصـادي تك
مبارزة طبقاتي پرولتاريا، سطح پايين آگاهي و تشــكل ايـن طبقـه، فقـدان شـمار متناسـب و قـابل ملاحظـة 
ــة  كـارگـران كمونيسـت، حـاكميت ايدئولـوژيـك بـورژوازي و ديگـر نيروهـاي مرتجـع بـر جامعـه، طبق
ــر ايـران نميتوانـد فـوراً جمـهوري سوسياليسـتي را جـايگزين جمـهوري اسـلامي كنـد. سـرنگوني  كارگ
رژيم جمهوري اسلامي با انقلاب دموكراتيــك بـه رهـبري طبقـة كـارگـر و بـا درهـم شكسـتن ارگانهـاي 
ـــعه و  نظـامي، پليسـي و اداري بـورژوازي حـاكم، موانـع تكـامل مبـارزة طبقـاتي را رفـع و شـرائط توس
تعميـق آن را بـه آزادتريـن، وسـيعترين و آشـكارترين وجـه فراهـم ميكنـد و زمينـــه را بــراي گــذار 
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ــن انقـلاب عـلاوه بـر پرولتاريـا، تودههـاي وسـيع غـير پرولـتر نـيز كـه  سوسياليستي آماده ميسازد. در اي
ــارزهاي  زيـر سـتم و فشـار اوضـاع سياسـي و اقتصـادي حـاكم قـرار دارنـد، ذينفعنـد و تـا آنجـا كـه مب
انقلابي به ضد ارتجاع حاكم و ســلطة امپرياليسـم ميكننـد، متحـد پرولتاريـا و مـورد پشـتيباني او هسـتند. 
انقلاب ايران چه در مرحلة سياسي خــود كـه برانداختـن قـدرت سياسـي حـاكم را در دسـتور خـود قـرار 
ــامل آن كـه گـذار بـه سـاختمان سوسياليسـم اسـت، حلقـهاي از انقلابـهاي پرولـتري  ميدهد و چه در تك
ــي در مبـارزه بـا سـلطة جـهاني امپرياليسـم بـه عـهده گـيرد و در  است. اين انقلاب بايد وظيفهاي بينالملل

خدمت تاريخي به امر انقــلاب سوسياليسـتي پرولتاريـاي جـهاني باشـد. 
 

                                              ساختار انقلاب سياسي در ايران  
 
 سـاختهاي سياسـي بـورژوائـي بـا منـافع تـاريخي پرولتاريـا همخوانـي نـدارند. پرولتاريـــا نبــايد 
ــة كـارگـر حقـي جـز ايـن نميدهـد كـه هـرچنـد سـال  جمهوري پارلماني را كه در بهترين حالت به طبق
يكبار تعيين كند اين يا آن حزب سياســي، ديكتـاتوري بـورژوازي را بـر او اعمـال كنـد، بپذيـرد. سـاختار 
سياسي دموكراسي بورژوائي كـه بـر سيسـتم پارلمـاني و حكومـت حزبـي (تـك حزبـي يـا چنـد حزبـي) 
متكي است، حتي اگر در آغاز نمايندة اكــثريت مـردم باشـد بـه دلايـل زيـر در رونـد تحـولات خـود بـه 

ــل خواهـد شـد:  نمايندگان اقليتي ممتاز تبدي
 - نمايندگان پارلمان و يــا نـهادهاي انتخـابي ديگـر، بـه دليـل نبـود  دموكراسـي مسـتقيم  و ارگانـهاي 
ــه خـاطر ايـن واقعيـت كـه بـافت حزبـي - حكومتـي و حقـوق سياسـي مـردم  كنترل تودهاي بر آنان، و ب
ــه تودههـا تنـها بـه هنگـام رأي دادن ميتواننـد در سياسـت نقـش داشـته باشـند، از تودههـا  چنان است ك

جدا و به  سياستمداران حرفهايِ بالاســر مـردم مبـدل مـيگردنـد. 
ــها خـود از امتيـازات ويـژهاي برخوردارنـد بلكـه بديـن علـت كـه همـة اهرمهـاي   - اين نمايندگان نه تن
ــاكمند، حتـي اگـر فقـط بخواهنـد امتيـازات ويـژة خـود را حفـظ كننـد،  واقعي قدرت در دست طبقات ح

ــه نمـايندة منـافع تودههـاي مـردم.  ناگزير به پيروي از سياستهاي اين طبقاتند، ن
ــه گرائـي متكـي اسـت، در ايـن سيسـتم افـراد طبقـات دارا بـه طـور   - سيستم نمايندگي بورژوائي بر نخب
فزاينده بخت بيشتري براي انتخاب شدن دارنــد، در همـان حـال افـراد طبقـات فقـير نـه تنـها در انتخابـات 
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ــهادهاي ديگـر بلكـه حتـي در سـازمانهاي حزبـيِ احـزاب بـورژوا و خـرده بـورژوا نـيز، بـه  پارلمان و ن
ــه ردة رهـبران وارد شـوند.  سختي ميتوانند ب

ــدن در سيسـتم نمـايندگـي بـورژوائـي بـه مـرور دشـوارتر ميشـوند. احـزاب داراي   - شرائط كانديدا ش
ــالاتر امكـان بيشـتري در معرفـي نامزدهـاي انتخابـاتي، و كانديداهـاي وابسـته بـه طبقـات  امكانات مالي ب

ــارزات انتخابـاتي» دارنـد.  دارا بخت بالاتري در «مب
 - در سيستم نمايندگي بورژوائي بــه ايـن توهـم كـه قـدرت اصلـي در دسـت پارلمـان اسـت دامـن زده 
ــالي كـه قـدرت اساسـاً در كنـترل دسـتگاه نظـامي، پليسـي و اداري اسـت كـه در جوامـع  ميشود، در ح

سرمايهداري انتخــابي نيسـتند. 
ــرمايه در دموكراسـي بـورژوائـي، احـزاب بـورژوائـي و خـرده بـورژوائـي و   - تجربه نشان ميدهد كه س

بسياري از نمايندگان انتخــابي پارلمانـها و نـهادهاي ديگـر را ميخـرد. 
ــت حزبـي كـه متكـي بـر ارتـش حرفـهاي، پليـس حرفـهاي، و بوروكراسـي، كـه   پارلمان و حكوم
ــند، ابزارهـاي سـلطة سـرمايهداران، بوروكراتـها و زمينـداران انـد.  جدا از تودة مردم و بالاسر آنان ميباش

ــق آن   نظـام سياسـياي كـه پرولتاريـاي ايـران ميتوانـد اهـداف فـوري و نزديـك خـود را از طري
تحقـق بخشـد، جمـهوري دموكراتيـك شـورائي اسـت. ايـن جمـهوري كـه ابـزار اعمـال سـلطة انقلابــي 
ــان بـر سـرمايهداران و زمينـداران اسـت وظيفـة اسـتقرار دموكراسـي بـراي تودههـاي  كارگران و زحمتكش
ــتار بـازگشـت نظـم كـهن را بـه طريقـي انقلابـي و  مردم و سركوب مقاومت همة نيروهاي اجتماعي خواس

ــهده مـيگـيرد. در جمـهوري دموكراتيـك شـورائي ايـران :  با تكيه بر ارادة انقلابي تودههاي مردم، به ع
ــس و بوروكراسـيِ بالاسـر تودههـا منحـل و تسـليح عمومـي تودههـاي مـردم و ادارة همـة   - ارتش، پلي

ــين آنـها ميشـود.  امور كشور توسط شوراها، جانش
 - همـة مقامـات نظــامي، انتظــامي، اجرائــي و قضــائي انتخــابي ميباشــند و هــرگــاه اكــثريت 

انتخابكنندگان اراده كننــد، قـابل عزلنـد. 
ــزد متوسـط كـارگـر مـاهر و متخصـص اسـت و همـة   - مبناي حقوق پرداختي به همة مسئولان دولتي، م

امتيازات مشاغل دولتي لغــو ميشـوند. 
 - تفكيك بــورژوائـي عوامفريبانـة قـوة مقننـه و مجريـه از هـم، از بيـن رفتـه، هـردو در دسـت شـوراها 

ــد.  متمركز ميگردن
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ــه دسـت خـود تودههـاي محلـي ايجـاد مـيگـردد و شـهروندان حـق دارنـد   - تأسيسات اداري محلي ب
نهادهاي دموكراتيك گونــاگـون كـه خـلأ مدنـي و سياسـي بيـن آنـان و قـدرت دولتـي را پـر ميكنـد و 

ــود، ايجـاد كننـد.  وسيلة تحقق دموكراسي ميش
 

                              گذار از انقلاب سياسي به انقلاب اجتماعي در ايران  
 
ــران و جـهان، بـه ويـژه وجـود شـمار عظيـم تودههـاي كـارگـر و   تكامل كنوني سرمايهداري در اي
نيمه پرولتر و وضعيت زندگيِ اقتصادي - اجتمــاعي آنـان بـه پرولتاريـاي ايـران امكـان ميدهـد تـا ابعـاد 
انقلاب سياسي را به گونهاي وسيع و عميــق بسـط دهـد و وظـايف و اهـداف نويـن و بـزرگـي را متمـايز 

از انقلاب دموكراتيك كــهن در دسـتور خويـش بگـذارد. 
ــه انقـلاب سوسياليسـتي در جامعـة ايـران، تنـها تحـت نظـام سياسـي شـورائي بـه رهـبري   گذار ب
ــاتي او بـه ضـد بـورژوازي، از طريـق بـه عمـل درآوردن توليـد تعـاوني بـه  پرولتاريا و در اثر مبارزة طبق
ــرد در ايـران، كـه بـايد بـه توليـد سوسياليسـتي تكـامل  مثابة شكل بينابيني توليد، در تقابل با انبوه توليد خ

يابد، و توليد مستقيماً سوسياليســتي، امكـانپذيـر اسـت. 
ــة انقـلاب، پرولتاريـا بـايد توليـد مسـتقيماً سوسياليسـتي در واحدهـاي بـزرگ صنعتـي و   براي ادام
ــدي  كشـاورزي و تبديـل سـرماية دولتـي بـه توليـد سوسياليسـتي را همزمـان بـا اسـتقرار تعاونيـهاي تولي
ــد  مولـدان مسـتقيم روسـتا و شـهر، رهـبري كنـد و بـه پيـش بـرد. سياسـت پرولتاريـا در كمـك بـه تولي
ــي اسـت بـر الـف)  اتحـاد بـا زحمتكشـان روسـتا و شـهر بـراي ايجـاد تعاونيهـا و پيشـبرد  تعاوني مبتن
فعاليتهايشـان، ب) كمـك بخـش سوسياليسـتي اقتصـاد بـه تعاونيهـا، پ) وادار كـــردن بخــش دولتــي 
سرمايه به كمك به تعاونيهــا، ت) ارائـة كمكـهاي اقتصـادي، فنـي، آموزشـي و سـازماني بـه زحمتكشـان 
متشكل شده در تعاونيهــا بـه طـور ترجيحـي كـه در عيـن حـال نمونـههائي بـراي سرمشـقگـيري ديگـر 

زحمتكشان فراهــم ميكنـد. 
ــرفت در اشـكال مبـارزة طبقـاتي و تغيـير در سـاختهاي اجتمـاعي و اقتصـادي   كمونيستها براي پيش
ــورائي، ارگـان اجتمـاعي برنامـه ريـزي، اتحاديـههاي كـارگـري و كميتـههاي  روستاهاي ايران از دولت ش
ــراي بـهبود شـرايط زنـدگـي ميليونـها روسـتائي ايـران و صنعتـي كـردن  كارخانه دعوت خواهد كرد كه ب

ــازماندهي و پيشـبرد فعـاليت تعاونيهـا، يـاري رسـانند.  كشاورزي، به آنان در ايجاد، س
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ــه سـوي سوسياليسـم كـه زمينـة عينـي آنـها را تكـامل سـرمايهداري فراهـم   اين گامهاي مشخص ب
ـــن حــاصل  كـرده، تضميـن جلـوگـيري از شكسـت انقـلاب، حفـظ دسـتاوردها و ادامـة آن اسـت و اي
نخواهـد شـد مگـر آنكـه تودههـاي مـردم احسـاس كننـد در جمـهوري دموكراتيـك شـورائي، شـــرايط 

ــابد و خـود ادارهكننـدگـان كشـورند.  زندگيشان به مرور بهبود بيشتر ميي
ــران، پرولتاريـا و زحمتكشـان شـهر و روسـتا و همـة سـتمديدگـان را بـراي ايجـاد   كمونيستهاي اي

جمهوري دموكراتيك شورائي ايــران فـرا ميخواننـد. 
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                                              فصل دوم 
 

                             خواستههاي فوري پرولتارياي ايران  
 
ــوري پرولتاريـاي ايـران شـامل مـواردي اسـت كـه جمـهوري دموكراتيـك شـورائي   خواستههاي ف
ايران بــايد فـوراً در جـهت عملـي كـردن، تحقـق و تضميـن آنـها اقـدام كنـد. ايـن مـوارد در زيـر بيـان 

دـهاند :  ش
 

                                                               شوراها 
 
ــد نمـايندگـان كـارگـران، زحمتكشـان روسـتا و شـهر و ديگـر   تمام قدرت در دست شوراهاي متح
ــاي مـردم اسـت. شـوراها در كارخانـهها، روسـتاها، محـلات و ديگـر مراكـز  شوراهاي دموكراتيك تودهه

ــكيل ميشـوند.  فعاليت تودهاي تش
ـــي از پــايدارترين نــهادهاي اجتمــاعي   در جمـهوري دموكراتيـك شـورائي ايـران، شـوراها يك
ــرة دولـت، بـه ادارة حـوزة فعـاليت خـود خواهنـد پرداخـت. كنگـرة سراسـري  خواهند بود و به مثابة پيك
ــاليترين ارگـان قـدرت قـانونگذاري و اجرائـي كشـور اسـت كـه هيـأت يـا هيأتهـائي را بـه  شوراها ع
عنوان مســئولان عـالي امـور قـانونگذاري و اجرائـي كشـور در فاصلـة دو كنگـره انتخـاب خواهـد كـرد. 
ــر  تصويـب قـانون اساسـي و قوانيـن مـهم كشـور منحصـراً از وظـايف كنگـرة عمومـي شـوراهاي سراس
ــرگونـه تغيـيري در قـانون اساسـي، منحصـراً بـه پيشـنهاد حداقـل يـك سـوم نمـايندگـان  كشور است. ه
ــور در دسـتور بررسـي ايـن كنگـره قـرار خواهـد گرفـت و بـا رأي دو سـوم  كنگرة شوراهاي سراسر كش
نمايندگان آن، تصويب خواهد شد؛ مشروط بــه آن كـه حداقـل شـش مـاه - از زمـان پيشـنهاد تغيـير مـواد 
ــير يـا عـدم تغيـير آن مـواد - مضمـون و دلايـل موافقـت و مخـالفت بـا ايـن  قانون اساسي تا رأي به تغي

ــاني در اختيـار افكـار عمومـي كشـور قـرار گـيرد.  تغييرات در وسيعترين سطح از طريق رسانههاي همگ
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 راي مساوي و مستقيم تمــام شـهروندان كـه بـه ١٨ سـالگي رسـيده باشـند بـراي انتخـاب كـردن و 
انتخاب شدن در شوراها. تعداد نمايندگــان متناسـب بـا تعـداد انتخـابكنندگـان اسـت و هـرگـاه اكـثريت 

ــد، قـابل عزلنـد.  كل انتخابكنندگان شورا اراده كنن
 

                                              ارتش و نيروهاي انتظامي تودهاي 
 
ـــم جمــهوري   انحـلال ارتـش، سـپاه پاسـداران و ديگـر نيروهـاي نظـامي، انتظـامي و امنيتـي رژي
اسـلامي. جـايگزين سـاختن آنـها بـا تسـليح عمومـي شـهروندان، ايجـاد يـك ارتـش تـودهايِ قـــوي، و 
نيروهاي انتظامي تودهاي و خلع سلاح ضد انقلاب. ثبــت نـام همـة شـهرونداني كـه قـادر بـه فعاليتهـاي 
نظامي و انتظامي انــد بـراي خدمـات ارتشـي و انتظـامي بـه صـورت دورهاي. پرداخـت حقـوق و مزايـاي 
ــط كارفرمـا بـراي زمـاني كـه صـرف خدمـت نظـامي و انتظـامي  كارگران و ديگر استخدام شوندگان توس

ميكنند و در صورت بيكــاري از صنـدوق بيكـاري. 
ــل مـاهيت جنگـهاي مـدرن، سـلاحها و تكنولـوژي نظـامي جديـد و اهميـت دانـش نظـامي   به دلي
ــودة مـردم بـه رغـم اهميـت حيـاتي آن، نميتوانـد بـه  (استراتژي و تاكتيك) و فنون نظامي، مسلح كردن ت
تنهائي دفاع از انقلاب را تضميــن كنـد. يـك بخـش  حرفـهاي  بـراي: الـف) آمـوزش نظـامي تودههـا، ب) 
ـــاع از انقــلاب و  پيشـبرد صنـايع و تكنولـوژي نظـامي، پ) مطالعـات اسـتراتژيكي و تـاكتيكي بـراي دف
ياري رساندن به انقلابهاي ديگــر ضـروري اسـت. ايـن بخـش حرفـهاي و تـودة مسـلح سـازمان يافتـه بـه 
وسـيلة شـوراها، كـه بـايد در پيونـد تنگـاتنگ بـا يكديگـر باشـند، مجموعـاً ارتـش تـودهاي را تشــكيل 

دـ.  ميدهن
ــاندهي كـل كنگـرة سراسـري شوراهاسـت. كنگـره ميتوانـد فرمـاندهي   ارتش تودهاي : ١) زير فرم
ارتـش را بـه شـوراي فرمـاندهي نظـاميِ هيـأت عـالي قـانونگذاري و اجرائـي واگـذار كنـد، ٢) ســاختار 

ــورائي اسـت.  ارتش تودهاي، ش
 

                                                         حقوق شهروندان  
 

 ١- همة شهروندان صرف نظر از جنســيت، نـژاد، مليـت، مذهـب و عقيـده داراي حقـوق برابرنـد. 
ــان، مطبوعـات، نوشـتهها، اجتماعـات، تظـاهرات و اعتصابـات.   ٢- آزادي نامحدود عقيده، بي
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ــود احـزاب، اتحاديـهها و انجمنهـا.   ٣- آزادي نامحدود وج
ــدگـي خصوصـي اشـخاص.   ٤- عدم دخالت دولت در زن

 ٥- آزادي انتخاب شغل، محــل اقـامت و مسـافرت. 
ــكونت و كـار اشـخاص از تعرضـات.   ٦- مصونيت محل س

 ٧- منـع كنـترل نامـهها، بسـتههاي پسـتي، تلگرافهـا، مكالمـات تلفنـــي و ديگــر وســايل ارتباطــات 
ــخاص.  خصوصي اش

ــخاص بـدون حكـم كتبـي دادسـتان.   ٨- منع دستگيري و زنداني كردن اش
 

                                                          روابط خارجي  
 

ــي سـرّي.   ١- ممنوع بودن ديپلماس
 ٢- افشا و لغــو قراردادهـاي امپرياليسـتي و ارتجـاعي. 

ـــي و برقــراري روابــط برادرانــه بــا پرولتاريــا و   ٣- حمـايت مـادي و معنـوي از جنبشهـاي انقلاب
زحمتكشان سراســر جـهان. 

 ٤- برقراري رابطــه بـا سـاير كشـورها براسـاس حـق حـاكميت ملـي، تمـاميت ارضـي، برابـري حقـوق، 
ــق حـاكميت ملـي كشـورها را نقـض ميكنـد.  منافع متقابل و عدم دخالت در اموري كه ح

 
                                                          دادگستري  

 
ــهوري اسـلامي و همـة كسـاني كـه در سـركوب، شـكنجه، تـرور،   ١- محاكمه و مجازات سران رژيم جم
ــض آزاديـها و حقـوق مـردم، جنـگ افـروزي و دامـن زدن بـه مخاصمـات  اعدام آزاديخواهان، اختناق، نق

ــارت و دزدي از امـوال عمومـي نقـش داشـتهاند.  ملي، قومي، ديني، و غ
ــن موجـود. تدويـن قوانيـن مدنـي و جزائـي جديـد بـر مبنـاي اصـولِ   ٢- انحلال دادگاهها و الغاي قواني
آخرين دستاوردهاي حقوق شــهروندي و نفـع تودههـاي مـردم. تشـكيل دادگاههـائي كـه در آنـها قضـات 

انتخابي و هرگاه اكثريت انتخاب كننــدگـان اراده كننـد، قـابل عزلنـد. 
ــب و بـه صـورت علنـي انجـام مـيگـيرد و تماشـاگـران   ٣- همة محاكمات در حضور هيأت منصفة منتخ

ــا را دارنـد.  حق حضور در دادگاهه
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 ٤- دادگاههاي اختصاصي ممنــوع و غـير قـانوني اسـت. 
ــا   ٥- هـر متـهمي حـق دارد آزادانـه بـا انتخـاب وكيـل مدافـع چـه تسـخيري و چـه غـير تسـخيري و ي

شخصاً از خود دفــاع نمـايد. 
ــام يـا نـهاد دولتـي و غـير دولتـي.   ٦- حق هركس براي اعلام جرم به دادگاه به ضد هر مق

ــابقت يـا مغـايرت قوانيـن عـادي بـا قـانون اساسـي، بـا شـوراي عـالي قوانيـن   ٧- صلاحيت بررسي مط
كشور مركب از حقوقدانان و نمايندگان وكــلاي دادگسـتري و نمـايندگـان قضـات كشـور اسـت. 

 ٨- شوراي عالي قضات ادارة امور قضائي كشــور را بـه عـهده خواهـد گرفـت. 
 ٩- صلاحيـت ابطـال و يـا تـأييد نـهائي رأي دادگاههـا بـا ديـوان عـالي دادگسـتري اسـت كـه اعضــا و 

رئيس آن توسط كنگرة سراسري شــوراها از ميـان حقوقدانـان انتخـاب ميشـوند. 
 ١٠- لغو مجازات اعدام و كاهش زنـدان دائـم بـه زنـدان مـدتدار. 

ــرگونـه شـكنجة جسـمي و روانـي جنـايت اسـت و آمـران و عـاملان آن بـايد   ١١- ممنوعيت شكنجه : ه
ــاه مـورد پيگـرد قـرار گرفتـه، مجـازات شـوند. رسـيدگـي بـه ايـن امـر لزومـاً بـه شـاكي  از طرف دادگ

خصوصي نياز ندارد و هر شخص و يا نهاد مطلــع از شـكنجه ميتوانـد بـه دادگـاه شـكايت كنـد. 
 ١٢- سوء استفاده از مقــام و قـدرت دولتـي بـراي كسـب درآمـد شـخصي و دزدي از دارائيـهاي دولتـي 
ــواري و دزدي در قراردادهـاي تجـاري خـارجي و داخلـي و در پـروژههـاي صنعتـي،  و عمومي، رشوه خ
ــم سـنگين تحـت پيگـرد قـانوني قـرار گـيرند. دادگسـتري بـراي  كشاورزي و خدماتي، بايد به عنوان جرائ

تعقيب و محاكمة آمران و عاملان اين جرائــم بـه شـاكي نيـاز نـدارد. 
ــهادها و اشـخاص در رفتـار جنسـي و بطـور كلـي امـور شـخصي انسـانها بـدون   ١٣- هرگونه دخالت ن

ــورد پيگـرد قـانوني قـرار گـيرد.  خواست آنان ممنوع است و ميتواند م
 ١٤- هرگونه تجاوز جنسي و هرگونه ارتبــاط جنسـي افـراد بـالغ بـا نوجوانـان زيـر ١٦ سـال جـرم اسـت 

و بايد تحت پيگرد قانوني قــرار گـيرد. 
 ١٥- قوادي و هرگونه بهرهكشــي و سـودجوئي از رفتـار جنسـي انسـانها جـرم اسـت. قـوادان، بهرهكشـان 
و سودجويان جنســي بـايد برطبـق قوانينـي كـه در رابطـه بـا ايـن مـوارد وضـع ميشـوند تحـت تعقيـب 

ــازات شـوند.  قانوني قرار گيرند و مج
 در عين حال بايد قوانيني براي كمــك بـه تـن فروشـان (زن و مـرد) بـراي بـازگشـت بـه زنـدگـي 
ــه بـر مبـارزه بـا ريشـههاي بـردگـي جنسـي، و بـه عنـوان مكمـل  عادي وضع شود. اين قوانين بايد با تكي
ــوادان، بهرهكشـان و سـودجويان جنسـي، بـا پيشبينـي وسـائل و اقدامـاتي بـه  قوانين مربوط به مبارزه با ق
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ـــيره  قربانيـان بهرهكشـي و سـودجوئي جنسـي در زمينـههاي بهداشـتي، آموزشـي، اقتصـادي، روانـي و غ
ياري رسانند و به بيداري آگاهي و تقويت ارادة ايــن قربانيـان نـيز كمـك كننـد. 

ــايد قوانينـي بـراي مبـارزه بـا قـاچاقچيـان مـواد مخـدر و ريشـهكن   ١٦- جمهوري دموكراتيك شورائي ب
ــايد - مـانند قوانيـن مربـوط بـه مبـارزه بـا قـوادي و  كردن توليد و پخش اين مواد وضع كند. اين قوانين ب
ــن جرمـها سـخت و قـاطع و در برابـر قربانيـان مـواد مخـدر، ياريرسـان  ... - در مقابل آمران و عاملان اي

ــير رفتـار خـود، باشـند.  آنان و مشوقشان به پذيرش درمان و تغي
 

                                           حق ملل در تعيين سرنوشت خود 
 
 اتحاد برادرانة كارگران همة ملتها نافي اعمــال زور مسـتقيم يـا غـير مسـتقيم بـر سـاير ملـل اسـت. 
ــران حـق تعييـن آزادانـة سرنوشـت خـود و از جملـه حـق جدائـي و ايجـاد دولـت  همة ملتهاي ساكن اي
ــد بـراي ملـل مختلـف ايـران بـايد منحصـراً بـر پايـة حقـوق برابـر ايـن  مستقل دارند. تشكيل دولت واح

ــان باشـد.  ملتها و اتحاد داوطلبانة آن
 

                                                                  زبان  
 
ــان ملـي خـود در مـدارس و دانشـگاههائي كـه بـه هميـن منظـور بـه   حق آموزش شهروندان به زب
ــاي خـودگـردان منطقـهاي و محلـي ايجـاد ميشـود. حـق هـر شـهروند  هزينة دولت و تحت ادارة ارگانه
ـــيِ  در مكالمـه بـه زبـان ملـي خـود در اجتماعـات. كـاربرد زبـان ملـي در نـهادهاي دولتـي و غـير دولت
ــو زبـان رسـمي اجبـاري. حـق اقليتهـاي ملـي در ترويـج ادبيـات و هنرهـاي ملـي  منطقهاي و محلي. لغ

ــو، تلويزيـون و غـيره.  خود از طريق انتشارات، رادي
 

                                                                دين  
 
ــاعي ديـن در جامعـة سـرمايهداري، وضعيـت پايمـال شـدة تودههـاي زحمتكـش و   ريشههاي اجتم
ــابل نيروهـاي كـور و مخـرب سـرمايهداري اسـت. مبـارزه بـه ضـد ديـن مبارزهايسـت  ناتواني آنان در مق
طولانـي و رهـائي انسـان از آن مشـروط بـه محـو ريشـههاي اجتمـاعي ديـــن، يعنــي محــو اســتثمار، 
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ــد دانـش اوسـت؛ از ايـن رو ترويـج ضـد دينـي بـايد تـابع  بيگانگيهاي اقتصادي - اجتماعي انسان و رش
ــلاب اجتمـاعي باشـد و بـا آن پيونـد يـابد.  مبارزة مشخص طبقاتي پرولتاريا در جهت انق

 در شرايط كنوني ايران كه دين علاوه بر نقــش اسـير سـاز تفكـر انسـان، بطـور مشـخص بـه ابـزار 
ستم و سركوب دولتي بورژوازي تبديل شــده اسـت، نشـان دادن رابطـة ديـن و نـهادهاي دينـي بـا منـافع 

طبقات استثمارگر اهميــت بيشـتري مييـابد. 
ــوري كمونيسـتها خواهـان :   به عنوان اقدامات ف

ــخاص در   جدائـي ديـن از دولـت، مـدارس و آمـوزش، لغـو ديـن رسـمي، حـذف ذكـر ديـن اش
ـــة  اوراق شناسـائي و ديگـر اوراق و اسـناد رسـمي، لغـو تبليغـات دينـي از تريبونهـاي دولتـي، لغـو كلي
ــاعي و فرهنگـي روحـانيت، لغـو هـرگونـه تبعيـض در واگـذاري مشـاغل برحسـب  امتيازات دولتي، اجتم
اعتقاد يا عدم اعتقاد به دين، آزادي ترك دين، قبــول يـا تغيـير آن، لغـو اجبـار در اجـراي مراسـم دينـي و 

ــي بـراي بـزرگسـالان، ميباشـند.  آزادي اجراي خصوصي مراسم و آموزش دين
 جمهوري دموكراتيك شــورائي ايـران هيچگونـه كمـك اقتصـادي بـه مؤسسـات دينـي و روحانيـان 
نميكند، و كمكهــاي دولتـيِ بازمـانده از گذشـته بـه آنـها را، قطـع خواهـد كـرد و بـا آنـها بـه عنـوان 

ــار خواهـد نمـود.  انجمنهاي خصوصي رفت
 

                                                        كودكان و جوانان  
 
ــه كودكـان در خانـه و مدرسـه، و در سـازمانهاي مسـئول نگـهداري، حمـايت، مراقبـت   ١- ممنوعيت تنبي

و درمان آنان، و تنظيم قوانيني براي بــه رسـميت شـناختن و تضميـن حقـوق كـودك در جامعـه. 
 ٢- نگهداري و تربيت كودكــان و نوجوانـان زيـر ١٨ سـالِ بـدون سـرپرسـت و يـا بـا سـرپرسـتان فـاقد 
صلاحيت، تحت ادارة ارگانهاي خــودگـردان منطقـهاي يـا محلـي و بـه هزينـة دولـت يـا شـهرداريها بـا 

ــهروندان كشـور.  كيفيتي شايستة ش
 ٣- حل مسألة سرپرستي كودكاني كه والدينشــان از هـم جـدا شـده و دربـارة سـرپرسـتي كودكـان خـود 

ــن كودكـان، توسـط مرجـع صـالح.  به توافق نميرسند، براساس تقدم نفع اي
ــف خطـرات اجتمـاعي بـه ضـد جوانـان و نوجوانـان، بـراي حفـاظت   ٤- دولت بايد در مقابل انواع مختل
ـــرورش جســمي و فكــري و نــيز  اجتمـاعي آنـان چـارهجوئي كنـد، و همـة امكانـات لازم را بـراي پ
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ــيرِ مسـتبدانه و غـير بوروكراتيـك و بـا شـركت خـود جوانـان و نوجوانـان،  سرزندگي آنان، به شيوههاي غ
ايجاد نمــايد. 

 
                                                                 زنان  

 
 آزادي كـامل زنـان، همـراه بـا آزادي كـارگـران از قيـد سـرمايه و كـارمزدي بدسـت ميآيـــد. در 
ايران علاوه بر ستمهاي خاص جامعة ســرمايهداري بـر اكـثريت عظيـم زنـان، بـي حقوقـي و انـواع سـتمها 
ـــن رو كمونيســتها، بــه منظــور  و تبعيضهـاي قـرون وسـطائي بـر دوش زنـان سـنگيني ميكنـد؛ از اي

برداشتن گامــهائي در راه آزادي زن، خواسـتار تحقـق مـوارد زيرنـد : 
ــه مـانع دسترسـي زنـان بـه مشـاغل گونـاگـون، مسـئوليتهاي سياسـي، قضـائي،   ١- لغو همة تبعيضاتي ك

اداري، فعاليتهاي علمي، فرهنگي، فنــي، هـنري، ورزشـي و خدمـات اجتمـاعي انـد. 
 ٢- تبديل تدريجيِ كار ِ خــانگي (از جملـه بچـهداري) بـه يـك صنعـت يـا خدمـت عمومـي اجتمـاعي 

ــادي آزادي زنـان اسـت.  كه يكي از زمينههاي م
ــردو جنـس از تقسـيم ارث.   ٣- سهم مساوي ه

ــناختن حـق زنـان مـانند حـق مـردان بـه عنـوان نمـايندة خـانواده در ارتبـاط بـا همـة   ٤- به رسميّت ش
مراجع دولتي و غــير دولتـي. 

 ٥- حق برابر زنان با مردان در تربيــت و سـرپرسـتي فرزنـدان خـود. 
ــردان در جدائـي و طـلاق.   ٦- حق برابر زنان با م

ــانوني زن بـه شـوهر.   ٧- لغو وابستگيهاي ق
 ٨- لغو چند زنــي و صيغـه. 

 ٩- ممنوعيـت ازدواج زيـر ١٨ سـالگي و آزادي همـة شـــهروندان بــراي انتخــاب همســر و ازدواج از 
پايان ١٨ سالگي به بعــد. 

ــه   ١٠- الغـاي اجبـار بـه ازدواج يـا طـلاق؛ و لغـو هـرگونـه ممنوعيـت يـا محدوديـت در امـر ازدواج ب
ــن و مذهـب يـا بـه دلائـل نـژادي، ملـي و قومـي. آمـران و عـاملان ايـن  خاطر اعتقاد يا عدم اعتقاد به دي

اجبارها، ممنوعيتها و محدوديتها مجرمند و بــايد تحـت پيگـرد قـانوني قـرار گـيرند. 
 ١١- ثبت ازدواج و طلاق به صورت مدني و غــير دينـي در دفترهـاي دولتـي يـا شـهرداريها. 
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ــه صـورت خصوصـي مجـاز اسـت، امـا بـه ازدواج يـا طـلاق   ١٢- اجراي مراسم ديني ازدواج يا طلاق ب
رسميت نميدهد و تعهدهاي ناشــي از مراسـم دينـي جنبـه و ارزش قـانوني ندارنـد. 

ــه، شـيربها و از ايـن قبيـل.   ١٣- عدم حمايت قانون از مهري
 ١٤- حق انحصاري تصميمگيري زن بــراي سـقط جنيـن خـود و رايگـان بـودن آن. 

 ١٥- لغو حجاب اجبــاري و آزادي انتخـاب پوشـش. 
 

                                        آموزش و پرورش و خلاقيت علمي و هنري 
 

 ١- اجباري شدن آموزش و پرورش براي همــة كودكـان تـا پايـان ١٦ سـالگي. 
ــرورش از كودكسـتان تـا عـاليترين سـطوح.   ٢- رايگان شدن آموزش و پ

ــوزي همـة بـزرگسـالان بيسـواد.   ٣- ايجاد شرايط مساعد براي سواد آم
 ٤- تركيب آموزش نظري و عملي و ايجاد پيوند بيــن آمـوزش بـا توليـد اجتمـاعي و آشـنا كـردن دانـش 

ــي مـهمترين رشـتههاي توليـد.  آموزان با جنبههاي تئوريك و عمل
ــرورش جسـمي كودكـان، نوجوانـان و جوانـان در مـدارس و آمـاده كـردن آنـان   ٥- گسترش ورزش و پ

براي ورود به عرصــههاي مختلـف فعاليتهـاي اجتمـاعي. 
ــي بـه ميدانهـا، سـالنهاي ورزشـي و اسـتخرهاي دولتـي و شـهرداريها و وسـائل   ٦- رايگان بودن دسترس

ــوزش گرفتـن رايگـان از مربيـان ورزشـي ايـن مكانهـا.  ورزشي اين مكانها براي همه، همراه با حق آم
ـــن زمينــه بــراي همــة علاقــهمندان در   ٧- گسـترش امكانـات تحقيـق و ايجـاد تسـهيلات لازم در اي

ــتههاي مـورد نيـاز جامعـه.  رشتههاي مختلف توليد و ساير رش
 ٨- مدارس بايد براي دانشآمــوزان كتابخانـه و امكانـات فعاليتـهاي فـوق برنامـهايِ علمـي، فنـي، هـنري، 

ــهها را ايجـاد كننـد.  و كار جمعي در اين زمين
ــوزش مذهبـي از برنامـة درسـيِ مـدارس و دانشـگاهها. رشـتههائي كـه اجـازة نتيجـهگـيري   ٩- حذف آم
ــدارس  نـهائي متفـاوت و تفسـير حزبـي و طبقـاتي را ميدهنـد، نبـايد بـه عنـوان درسـهاي اجبـاري در م
ـــون و برخــورد آرا بــراي  تدريـس شـوند و در ايـن رابطـه بـايد شـرائط دسـتيابي بـه نظـرات گونـاگ

دانشآموزان فراهــم گـردد. 
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 ١٠- برنامـههاي آموزشـي و درسـي توسـط شـوراي كشـوري آمـوزگـاران و اسـتادان تدويـن ميشــوند. 
ادارة آمـوزش و پـرورش، انتخـاب آمـوزگـاران و اسـتادان و عـزل آنـــان توســط شــوراي منطقــهاي 

آموزگاران و استادان صـورت مـيگـيرد. 
 ١١- هرگونه دخالت روحانيان و دولــت در آمـوزش و پـرورش ممنـوع اسـت. 

ـــور را كــه هزينــة تغذيــة   ١٢- دولـت موظـف اسـت همـة هزينـههاي آمـوزش و پـرورش كـل كش
دانشآموزان و لوازم تحصيلي آنان هــم جـزء آن اسـت و تدريجـاً نـه تنـها قـدر مطلـق بلكـه سـرانة ايـن 

ــأمين كنـد.  هزينه بايد افزايش يابد، ت
ــه احسـاس سـرزندگـي و تعلـق خويـش بـه جامعـه   ١٣- ايجاد آنگونه آموزش و شرايطي براي جوانان ك
ــدن بـه شـهرونداني بـا حقـوق كـامل و پذيـرش مسـئوليت اجتمـاعي، همـراه  را با آمادگي براي تبديل ش

داشته باشــند. 
 ١٤- در جمهوري دموكراتيك شــورائي ايـران بـايد : 

ــان يـا ارزان تودههـا بـه بناهـا و سـالنهائي بـراي تشـكيل اجتماعـات،   - آزادي و امكان دسترسي رايگ
سخنرانيها، كنفرانســها، و وسـايل ارتبـاط جمعـي، كـاغذ، چـاپ، كتابخانـهها، آرشـيوها، اسـناد دولتـي و 
اطلاعـات غـير شـخصي، و حـق مصاحبـه بـا مسـئولان دولتـي، تعاونيـها و مؤسسـات خصوصـي فراهــم 

وـد،  ش
ـــن زمينــهها، از   - آزادي فعـاليت علمـي، هـنري، فرهنگـي، پژوهشـي و خلاقيـت و نقـد در همـة اي

ــود جويانـة خصوصـي تـأمين گـردد،  موانع و قيود بوروكراتيك، ديني و س
ـــال شــوراها،   - ادارة مؤسسـات فرهنگـي، هـنري و علمـي بـه صـورت دموكراتيـك بـا شـركت فع
ــهاي علمـي، هـنري و فرهنگـي در شـكل ارگانـهاي خـودگـردان محلـي باشـد و بودجـة  تعاونيها و انجمن

آنها را دولت تأمين كنــد، 
 - دانشـمندان، پژوهشـگران، هـنرمندان و علاقـهمندان بـه دانـش، پژوهـش، هــنر و فرهنــگ امكــان 
دسترسـي رايگـان يـا ارزان بـه وسـايل لازم بـراي فعـاليت خـود مـــانند آزمايشــگاهها، كــارگاهــها، 
ــات و سـالنهاي آمـوزش هـنر و ابزارهـاي هـنري و وسـايل چـاپ و پخـش را داشـته  نمايشگاهها، مؤسس

نـد،  باش
ـــتعدادها و توســعة كارشــان   - بـه دانشـمندان، پژوهشـگران و هـنرمندان جـوان بـراي پـرورش اس

ــود.  كمكهاي ويژه ش
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                                                              رفاه عمومي و ارتباط جمعي  
 
 تعـهد دولـت در تـأمين حداقـل معيشـت و مسـكن بـراي همـة شـهروندان بـه طـوري كـه هيـــچ 
شهروندي گرسنه و بــدون مسـكن نباشـد. تـأمين بـرق، آب و راههـاي مناسـب بـراي تمـام نقـاط كشـور. 

توسعة خطوط تلفن و شبكة راديو و تلويزيــون و سـاير وسـايل ارتبـاط جمعـي. 
 

                                                    بهداشت و درمان و بيمه 
 
 بهداشـت و درمـان ملـي و رايگـان. بيمـة بيكـاري، بازنشسـتگي، سـالخوردگـي، بيـوگـي، يتيمــي، 
ــكال از كـار افتـادگـيِ ناشـي از حـوادث، بيمـاري، زايمـان، سـوانح و آسـيبهاي  معلول بودن و همة اش

ــراي همـة شـهروندان.  ناشي از كار و غيره، ب
 

                                                           محيط زيست 
 
ــه وجـود آورد كـه وظيفـة آن تنظيـم و اجـراي سياسـتهاي مربـوط بـه   دولت شورائي بايد ارگاني ب
حفـظ و بـهبود محيـط زيسـت در همكـاري بـا نـهادهاي كـارگـــري، كشــاورزي، ارگــان اجتمــاعي 
برنامـهريزي، مراكـز علمـي و تحقيقـاتي، سـازمانهاي بهداشـتي و درمـاني، شـهردايها و انجمنـــهاي غــير 

دولتي فعال در زمينة محيــط زيسـت باشـد. 
 

                                                              مسكن  
 
ـــك   حـل كـامل مسـئلة مسـكن فقـط در جامعـة سوسياليسـتي ممكـن اسـت. جمـهوري دموكراتي
شورائي با ملي كردن زمين و اختصــاص سـاختمانهاي دولتـي مـازاد بـر نيـاز دولـت و خانـههاي اضـافي 
ثروتمندان بــراي مسـكن، ايجـاد خانـههاي مناسـب و بهداشـتي دولتـي و اجـارة همـة آنـها بـه تودههـاي 
مـردم و كمـك بـه تعاونيهـاي كـارگـران و زحمتكشـان بـراي سـاختن خانـه، گامـهائي در جـهت حــل 

مسئلة مسكن برمــيدارد. 
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                                                                               اقتصاد  
 
ـــراي دموكراتــيزه كــردن ادارة اقتصــاد كشــور و رشــد اســتعدادها و   كمونيسـتهاي ايـران، ب
ــران بـراي ادارة امـور اقتصـادي، بـه منظـور تحكيـم اتحـاد پرولتاريـا و سـاير تودههـاي  توانائيهاي كارگ
اسـتثمار شـونده و تـأمين منـابع لازم بـراي اصلاحـات اقتصـادي ـ اجتمـاعي و بـهبود زنـدگـي مــادي و 

معنوي تودهها، خواستار اجـراي امـور زيـر ميباشـند : 
ــة واحدهـاي كـار و خدمـات اجتمـاعي.   ١- برقراري بازرسي كارگري در هم

 ٢- ملي كردن همة زمينها، منــابع آب كشـور، جنگلهـا، چـراگاههـا. 
 ٣- مصادره و ملي كــردن همـة بانكهـاي كشـور. مصـادره و ملـي كـردن همـة شـركتهاي بيمـه. ملـي 

ــن و مخـابرات.  كردن پست، تلف
ــة مؤسسـات اقتصـادي انحصـاري و نـيز مؤسسـاتي كـه از لحـاظ اقتصـادي   ٤- مصادره و ملي كردن هم

ــت ويژهانـد.  و اجتماعي داراي اهمي
ــرف (ماليـات غـير مسـتقيم) بـر كالاهـا و خدمـات ضـروري تودههـا. وضـع   ٥- لغو همة مالياتهاي مص

مالياتهاي مستقيم به شيوة تصــاعدي بـر درآمـد، دارائـي و ارث. 
 ٦- ملـي كـردن بـازرگـاني خـارجي. نظـارت دموكراتيـك بـر توزيـع كالاهـاي اساســـي مــورد نيــاز 
ــارگـران و زحمتكشـان و ديگـر نـهادهاي دموكراتيـك تـودهاي.  شهروندان از طريق تعاونيهاي مصرف ك

 ٧- ملي كردن همة منــابع زيرزمينـي و معـادن كشـور. 
ـــي در   ٨- ملـي كـردن موقوفـات داخـل كشـور. عرفـي كـردن و واگـذاري موقوفـاتِ بـا مـالكيت ايران

خارج از كشور به نهادهاي كارگــري ايـن كشـورها. 
ــالكيت دولتـي اسـت و غـير قـابل انتقـال بـه غـير. سياسـتهاي اقتصـادي مـوارد   ملي كردن يعني م
بالا را، هيأت عالي امور قــانونگذاري و اجرائـي بـه كمـك ارگـان اجتمـاعي برنامـهريزي تعييـن ميكنـد، 
ــه و ديگـر واحدهـاي كـار و فعـاليت، صـورت مـيگـيرد، و از نظـر  اما ادارة آنها توسط كميتههاي كارخان

حزب كمونيست ملي شدن به معنــاي سوسياليسـتي شـدن نيسـت. 
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                                                                                كار 
 

 بـه منظـور مصونيـت طبقـة كـارگـر از تبـاهي جسـمي، روانـي و فكـري و افزايـش تـــوان او در 
مبارزه براي سوسياليســم، كمونيسـتها خواهـان آننـد كـه بـا شـركت وسـيع سـازمانهاي كـارگـري، طـرح 
قـانون كـار تنظيـم شـود و كنگـرة سراسـري شـوراها، بـه عنـوان يكـي از فوريتريـن وظـائف انقـــلاب 
ــن طـرح را بررسـي و تصويـب، و ارگانـها و روندهـاي نظـارت بـر اجـراي درسـت  دموكراتيك ايران، اي

ــم مـوارد زيـر را دربـر گـيرد :  آن را پيشبيني كند. اين قانون بايد دست ك
ــه و كـاهش تدريجـي آن در ارتبـاط بـا رشـد بـارآوري متوسـط كـار،   ١- برقراري ٤٠ ساعت كار در هفت
اقدام براي كاهش بيكاري، افزايش زمان لازم بــراي آموزشهـاي گونـاگـون، تضعيـف تضـاد كـار فكـري 
ــرورت شـركت مسـتقيم طبقـة كـارگـر در ادارة امـور اقتصـادي، سياسـي و اجتمـاعي، بـدون  و يدي، ض

ــارگـران.  هيچ كاهشي در مزد ك
 ٢- كاهش روزانة كار به حداقل ممكــن در صنـايع و حرفـههاي خطرنـاك و مضـر بـراي سـلامت. 

 ٣- يك ماه مرخصي سالانه با حقوق و مزاياي كامل بــراي همـة كـارگـران عـلاوه بـر تعطيـلات رسـمي. 
ــرد (يعنـي قـانوني كـه طـرح آن بـا شـركت نمـايندگـان  تعطيلات رسمي را قانون كار مشخص خواهد ك
دولت، اتحاديــههاي كـارگـري و ارگـان اجتمـاعي برنامـه ريـزي تنظيـم ميشـود و بـه تصويـب كنگـرة 
سراسـري شـوراها ميرسـد). اول مـاه مـه (١١ ارديبهشـت) روز جـهاني كـارگـر، روز تعطيـــل رســمي 

خواهد بـود. 
ــامل اضافـهكاري.   ٤- ممنوعيت ك

 ٥- ممنوعيت كار شبانه از ساعت ٨ شب تــا ٦ صبـح در همـة رشـتههاي اقتصـادي بـه اسـتثناي مـواردي 
ــا رفـاه عمومـي مطلقـاً ضـروري باشـد، بـه شـرط آنكـه  كه به تأييد سازمانهاي كارگري به دلايل فني و ي

از ٤ ساعت تجاوز نكنــد. 
ــار حرفـهاي بـراي كودكـان و نوجوانـان زيـر ١٦ سـال. محدوديـت كـار جوانـان ١٦ تـا   ٦- ممنوعيت ك
ــه ٤ سـاعت در روز. ممنوعيـت بـه كـار گرفتـن جوانـان در شـبكاري تـا ١٨ سـالگي و  ١٨ سال حداكثر ب

ــلامت آنـان زيـان آورنـد.  نيز در صنايع و حرفههائي كه براي س
 ٧- ممنوعيت كار زنان در همة رشتههاي صنعــت كـه از نظـر سـلامت زيـان آورنـد. 

ــا حقـوق و مزايـاي كـامل بـه مـدت حداقـل چـهار مـاه بـراي دوران آبسـتني و زايمـان،   ٨- مرخصي ب
ــم و تصويـب قـانون كـار اسـت.  تعيين دقيق اين مدت به عهدة ارگانهاي تنظي
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 ٩- ممنوعيت كار شبانة همة مادراني كــه فرزنـد خردسـال دارنـد. 
ـــري   ١٠- ممنوعيـت بسـتن كارخانـه توسـط كارفرمايـان. بسـتن كارخانـه بـا تـأييد سـازمانهاي كـارگ

ممكن اســت. 
ـــا ســازمانهاي   ١١- ممنوعيـت اخـراج كـارگـران توسـط كارفرمايـان. تصميـم نـهائي در ايـن مـورد ب

كارگري اســت. 
ــا تصويـب نمـايندگـان سراسـري منتخـب كـارگـران، دولـت شـورائي و ارگـان   ١٢- تعيين حداقل مزد ب
اجتماعي برنامه ريزي، متناسـب بـا افزايـش قيمـت وسـايل معيشـت و در نظـر گرفتـن افزايـش بــارآوري 

ــي كـارگـران.  كار و ضرورت بهبود سطح زندگ
ــزد بـه صـورت جنسـي. ممنوعيـت تعييـن مـزد برحسـب قطعـهكاري يـا كـار   ١٣- ممنوعيت پرداخت م

تـراتي.  كن
ــة ضايعـات توليـد. پرداخـت حقـوق بـراي غيبتهـاي موجـه،   ١٤- لغو هر نوع جريمه و كسر مزد به بهان

ــد بـه دلايـل فنـي يـا اقتصـادي.  دوران بيماري و نقاهت، زمان اعتصاب و هرگونه توقف تولي
ــر بـه مـردان و زنـان.   ١٥- پرداخت مزد برابر در مقابل كار براب

 ١٦- پرداخت حق اولاد به كــارگـران. 
ــالاتر از ١٨ سـالِ قـادر بـه كـار جويـاي كـار، دسـت كـم بـه مـيزان   ١٧- بيمة بيكاري براي همة افراد ب
ـــان اتحاديــههاي  حداقـل مـزد. مبلـغ بيمـة بيكـاري و مـدت پرداخـت آنـرا هيـأتي مركـب از نمـايندگ

كارگري و دولت شــورائي تعييـن ميكنـد. 
ــتي، ايمنـي و حفـاظت محيـط كـار زيـر نظـر اتحاديـهها، در همـة مؤسسـاتي   ١٨- اجراي مقررات بهداش
ــار ميكننـد. اتحاديـهها بـايد از حـق نظـارت و بررسـي ماشـينها و ابزارهـاي  كه كارگران مزدي در آنها ك
ديگر، مواد خام، تأسيسات، محل كار (كــارگاههـا، معـادن، سـالنها، دفترهـاي كـار و غـيره) و نـيز بررسـي 
و تست تهويه، گرما و سرماي محيط كــار، پـاكيزگـي هـوا، مناسـب بـودن پُسـت و روندكـار بـا وضعيـت 
بدني كــارگـران، عوامـل خسـتگي مفـرط و بيمـاري زاي شـغلي را برخـوردار باشـند و در ايـن زمينـهها 
بـايد اطلاعـات و تسـهيلات لازم در اختيـار آنـها گذاشـته شـود و حـق مصاحبـة آزاد بـا هركـــس را در 

محيط كار داشته باشــند. 
ــهبود منـاطق مسـكوني كـارگـري.   ١٩- وضع قوانين و مقررات براي ب
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ـــردن بــار   ٢٠- ايجـاد كودكسـتان، سـالن غذاخـوري و رختشـويخانههاي عمومـي بـه منظـور سـبك ك
ــان كـارگـر و نـيز ايجـاد درمانگـاه، كتابخانـه، سـالن اجتماعـات، سـالن و  سنگين كار خانگي از دوش زن

ــاتر در كويهـاي كـارگـري.  ميدان ورزش، پارك، سينما و تئ
ــاه و مـهد كـودك بـراي كودكـان خردسـال و اطاقهـائي بـراي مـادران شـيرده در   ٢١- ايجاد شيرخوارگ
همة كارخانهها و مؤسساتي كه زنــان در آنـها كـار ميكننـد. اسـتراحت مـادران شـيرده بـه مـدت حداقـل 
ــثر ٣ سـاعته. كـاهش سـاعات كـار مـادران شـيرده. پرداخـت حـق  نيم ساعت در طي فواصل زمانيِ حداك

ــان.  شيردهي به آن
ــات و   ٢٢- ايجـاد سـالن غذاخـوري، درمانگـاه، حمـام، كـلاس سـواد آمـوزي، كتابخانـه، محـل اجتماع

ــهها تحـت ادارة خـود كـارگـران.  فعاليتهاي فرهنگي و هنري در كارخان
 ٢٣- احتساب زمان كارآموزي و شــركت كـارگـران بيسـواد در كلاسهـاي سـواد آمـوزي جـزء سـاعات 
ــه توسـط كارفرمـا. پرداخـت مـزد يـك سـاعت كـار در مقـابل  كار. تأمين رفت و آمد كارگران به كارخان

ــد بـه كارخانـه.  زمان صرف شده براي رفت و آم
 ٢٤- تعيين ســن بازنشسـتگي بـه تشـخيص نمـايندگـان سراسـري منتخـب كـارگـران و دولـت شـورائي. 
پرداخت آخرين مزد و مزايـاي كـار بـه بازنشسـتگان. ترميـم دريـافتي بازنشسـتگان متناسـب بـا افزايــش 
ـــت حقــوق و مزايــاي كــارگــران متوفــي و بازنشســتگان متوفــي بــه  حقوقهـا و مزدهـا. پرداخ
خانوادههايشان، مشروط به آنكه درآمد سرانة اعضــاي بـاقي مـاندة خـانواده نسـبت بـه قبـل از درگذشـت 

عضو خانواده كــاهش يـابد. 
ـــازماندهي صحيــح كاريــابي. دفترهــاي كاريــابي ســازمانهاي   ٢٥- ايجـاد دفترهـائي بـه منظـور س

ــهها و ديگـر سـازمانهاي كـارگـري در ارتبـاط باشـند.  كارگرياي هستند كه بايد از نزديك با اتحادي
ـــار، بيمــاري، از كــار   ٢٦- پرداخـت هزينـة حـق بيمـة بيكـاري، بازنشسـتگي، حـوادث و صدمـات ك

ــهدة كارفرمـا اسـت.  افتادگي و سالخوردگي به ع
 ٢٧- بـه رسـميت شـناختن آن دسـته از پيمانهـاي جمعـي كـار كـه بـا قـانون كـار جمـهوري شــورائي 

ــند.  مغايرت نداشته باش
 ٢٨- برابري كارگران خارجي شاغل در ايــران بـا كـارگـران ايرانـي در زمينـة مـزد برابـر در مقـابل كـار 
برابـر، آمـوزش، بيمـه و همـة مزايـاي كـارگـري و حـق متشـكل شـدن در ســازمانهاي كــارگــري و 

اـ.  تعاونيه
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ــه انتخـاب سـازمانهاي كـارگـري بـراي همـة مؤسسـاتي كـه   ٢٩- برقراري هيأتهاي بازرسي كارگري ب
كـارگـران مـزدي در آنـها كـار ميكننـد. ايـن هيأتهـا اجـراي همـة مـوارد بـــالا را در كارخانــهها و 
ــار ميكننـد و نـيز در كويهـاي كـارگـري، مـورد بازرسـي قـرار  مؤسسات ديگري كه كارگران در آنها ك

دـ.  ميدهن
 ٣٠- ايجاد ارگانهاي حل اختــلاف بيـن كـارگـر و كارفرمـا، بـا شـركت نمـايندگـان منتخـب كـارگـران 
(اتحاديـهها يـا ديگـر سـازمانهاي صنعتـي و حرفـهاي عمومـي كـارگـران) در همـة رشـتههاي اقتصـــاد 

وـر.  كش
 

                                                 اتحاديههاي كارگران مزدي  
 
ــش و پـس از انقـلاب، ميتوانـد و بـايد بـه رهـائي طبقـة كـارگـر   مبارزات اتحاديهاي كارگران، پي
از استثمار سرمايه و كــارمزدي يـاري رسـاند. آنچـه در موجزتريـن شـكل دربـارة اتحاديـههاي كـارگـران 

مزدي و رابطة كمونيستها با آنها ميتــوان گفـت، بشـرح زيـر اسـت : 
ــيرند،   ١- اتحاديـههاي كـارگـري كـه ميتواننـد وسـيعترين بخشهـاي طبقـة كـارگـر مـزدي را دربـر گ
ــي كـارگراننـد كـه بـراي بـهبود شـرايط اقتصـادي و اجتمـاعي زنـدگـي  سازمان صنعتي يا حرفهاي عموم

اين طبقه مبارزه ميكننــد. 
 ٢- اتحاديـة كـارگـري يكـي از نـهادها و وسـائل بسـيار مؤثـر بـراي اعمـال و تضميـن دموكراســـي در 
ــوان درجـة پيشـرفت دموكراسـي را از طريـق تحليـل درجـة رشـد تشـكل  جامعه است، به طوري كه ميت

ــا و مبـارزات آن، توضيـح داد.  طبقاتي پرولتاري
 ٣- اتحاديهها ـ بنــا بـه مـاهيت، تركيـب تـودهاي و حـوزة عمـل خـود ـ بـايد، سـازمانهائي مسـتقل از 
ــه  احـزاب سياسـي و دولـت باشـند. بنـابراين حـزب كمونيسـت هيچگـاه در انديشـة آن نخواهـد بـود ك

اتحاديهها را، به طور رسمي و يا در عمل، بــه شـعبههاي حزبـي خـود تبديـل كنـد. 
ــا تمـام قـوا، بـراي آگـاهي طبقـة كـارگـر از منـافع تـاريخي اسـتثمار شـوندگـان و نـيز   ٤- كمونيستها ب
ـــان  شـركت متشـكل ايـن طبقـه در مبـارزات سياسـي و رهـبري ايـن مبـارزات توسـط پرولتاريـا، در مي

اتحاديهها فعــاليت ميكننـد. 
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ــايد مخـالف انشـعاب طلبـي در صفـوف اتحاديـههاي كـارگـري باشـند و بـا آن مبـارزه   ٥- كمونيستها ب
كنند مگر آنكــه مواضعآشـكار ضـد كـارگـري و ضـد انقلابـي در درون برخـي از اتحاديـهها، انشـعاب را 

به كارگران تحميل كنــد. 
 ٦- كمونيسـتها در صـورت وجـود شـرايط، اتحاديـههاي كـارگـري گونـاگـون را بـراي پيشـــبرد بــهتر 

مبارزه، تشويق به تشكيل فدراســيونها و كنفدراسـيون كـارگـران مـزدي مينمـايند. 
ــارگـران مـزدي را، در شـرايطي كـه امكـان تشـكيل اتحاديـهها يـا ادامـة كـار آنـها بـه   ٧- كمونيستها ك
ــظ و تـداوم مبـارزه، تشـويق بـه تشـكيل يـا ادامـة كـار بـه صـورت  صورت علني وجود ندارد، براي حف

ــن راه بيدريـغ مسـاعدت ميكننـد.  مخفي مينمايند و در اي
 ٨- پـس از پـيروزي انقـلاب و تشـكيل جمـهوري دموكراتيـك شـورائي ايـران،  اتحاديـههاي كـارگــري 
ــاتي اسـتثمار شـوندگـان، بـهبود شـرايط زنـدگـي تودههـا و تضميـن ادامـة  براي دفاع و پيشبرد منافع طبق
ــة كـارگـران و بـدون وابسـتگي بـه احـزاب سياسـي و دولـت بـه  دموكراسي همچنان با عضويت داوطلبان
ــه  حيـات مسـتقل خـود ادامـه خواهنـد داد و بـراي تكـامل مبـارزة طبقـاتي و نزديكـي بـه سوسياليسـم ب
ـــر  اعمـال بازرسـي كـارگـري در همـة واحدهـاي كـار و خدمـات اجتمـاعي خواهنـد پرداخـت و از نظ
قانوني اكيداً محــق خواهنـد بـود شـرح ايـن بازرسـيها و نتـايج حـاصل از آنـها را، از طريـق انتشـار در 
ــري خـود در اختيـار افكـار عمومـي كشـور قـرار دهنـد، و نـيز بـراي رفـع بـه موقـع علـل  نشرية سراس
اختلافات بين كارگران و دولت شورائي و يــا بنگاههـاي اقتصـادي مداخلـه خواهنـد كـرد، بـه طـوري كـه 

ــان گروههـاي كـارگـري ديگـر تمـام نشـود.  منافع كارگران مربوطه تأمين شود و در عين حال به زي
 ٩ـ كمونيستها ضمن پشتيباني از مبارزات اتحاديــهها، همـواره بـايد منـافع كـل جنبـش كـارگـري را برتـر 

ــرار دهنـد.  از منافع اتحاديهاي ق
 

                                                           كميتة كارخانه 
 
ــه نـهاد مديريـت و پيشـبرد توليـد در كارخانـه اسـت. ايـن نـهاد، دولـت شـورائي و   كميتة كارخان

ــه هـم پيونـد ميدهـد.  طبقة كارگر را در رابطه با توليد، ب
ــي از عوامـل تكـامل مناسـبات توليـد سوسياليسـتي اسـت. در جمـهوري   گذار تكاملي اين نهاد يك

ــن گـذار از دو جنبـه مطرحنـد :  شورائي، به طور كلي، مراحل اي
ــركت در توليـد و مديريـت.   الف - از جنبة ش
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ــاتي كميتـة كارخانـه.   ب   - از جنبة تركيب طبق
 شركت در توليد و مديريت بــه دو مرحلـه تقسـيم مـيگـردد : 

ــت و مديـران در توليـد مسـتقيم شـركت ميكننـد.   ١ - مرحلهاي كه كارگران در مديري
ــارگـران كـه بـه معنـي از بيـن بـردن مديريتـي جـدا از توليـد كننـدة مسـتقيم   ٢ - مرحلة خود مديري ك

تـ.  اس
ــاتي كميتـة كارخانـه بـه سـه مرحلـه يـا سـه دوره از تكـامل مناسـبات توليـد مربـوط   تركيب طبق

رـدد :  ميگ
ـــان، كــارمندان و   دورة اول  : كميتـة كارخانـه متشـكل از نمـايندگـان كـارگـران، تكنيسـينها، مهندس
كادرهـاي اداري و نـيز نمـايندگـان سـرمايهداران، تكنوكراتـها و بوروكراتـهائي اسـت كـــه حــاضر بــه 
همكاري با دولت شــورائي ميباشـند. در ايـن مرحلـه ممكـن اسـت كـارگـران و روشـنفكران كـارگـريِ 
ــود آگـاهي طبقـاتي و توانائيهـاي فنـي، علمـي و اداري، قـادر بـه مديريـت  محيط كار، هنوز به دليل كمب
ــد را بـا كنـترل و حسابرسـي كـارگـري آغـاز كننـد و بـا  توليد نباشند، در اين صورت ميتوانند ادارة تولي
ــه را بـه مثابـة ارگـان مديريـت توليـد، بـه وجـود آورنـد و  رشد آگاهي و توانائيهاي خود، كميتة كارخان

ــد.  يا تكامل دهن
ــه خـاطر رشـد دانـش سياسـي، فنـي و مديريـتِ كـارگـران، و افزايـش لازم   دورة دوم  : در اين دوره ب
ــو و بيشـتر رهـا شـدن وقـت كـارگـران از توليـد مسـتقيم، امكـان حـذف  بارآوري كار براي جهش به جل

ــها از توليـد فراهـم ميشـود.  سرمايهداران، بوروكراتها و تكنوكرات
ــيم كـار در توليـد كـه ديگـر شـكل دائمـي نـدارد، منجـر بـه تقسـيم اجتمـاعي كـار   دورة سوم  : تقس
ــرا توليـد كننـدگـان مسـتقيم بـه آن انـدازه مديريـت، فـن، علـم و فرهنـگ آموختـهاند كـه  نميگردد، زي
ــد بـه پيـش برنـد. بنـابراين در ايـن دوره تركيـب طبقـاتي كميتـة  بتوانند خودْ مديري را در واحدهاي تولي

ــد (كـارگـران) تشـكيل خواهـد شـد.  كارخانه يا كلاً مديريت توليد، تنها از مولدان متح
ـــي پرولتاريــا و   مـهمترين عـامل در سـرعت بخشـيِ گـذار از ايـن مراحـل، تـداوم سـلطة سياس

ــارگـر اسـت.  تكامل مبارزة طبقاتي به نفع طبقة ك
 
  
 



 

 

٦٦

                                                           مسئلة ارضي  
 
ــي نظـام مالكيـت ارضـي موجـود كـه يـوغ سـنگيني   براي ريشهكن كردن بقاياي فئودالي و دگرگون
بر گردن دهقانــان و مـانعي در راه تكـامل مبـارزة طبقـاتي بـه ويـژه در روستاهاسـت، كمونيسـتهاي ايـران 

ــد :  اعلام ميدارن
ــراي مصـادرة كـامل و فـوري امـلاك بـزرگ (شـامل امـلاك زمينـداران   ١- از مبارزات انقلابي دهقانان ب
بـزرگ، زمينهـاي دولتـي، امـلاك موقوفـه) و بقايـاي امـلاك فئودالـي و منـابع آب، پشـتيباني و نســـبت 

بدان هرگونه مساعدتي خواهنــد كـرد. 
 ٢- خواسـتار انتقـال فـوري همـة اراضـي بـه دهقانـان متشـكل در شـوراهاي نمـايندگـان دهقانـان و يــا 

ــد.  شوراهاي نمايندگان كارگران كشـاورزي مـزارع بـزرگن
 ٣- خواستار ملي كردن همــة زمينهـا و منـابع آب در تمـام كشـورند. 

ـــا ديگــر نــهادهاي   ٤- از مصـادرة ابزارهـاي كشـاورزي و دامهـاي مـالكين بـزرگ توسـط شـوراها ي
ــتفادة دسـته جمعـي در كشـاورزي پشـتيباني ميكننـد.  دموكراتيك دهقاني به منظور اس

 ٥- خواستار ايجاد مزارع وسيع نمونه توسط شــوراهاي نمـايندگـان كـارگـران كشـاورزي بـا كمـك فنـي 
كارشناسان و كاربرد وسائل پيشرفتة توليـد كشـاورزي در زمينهـاي بـزرگِ مصـادره شـده انـد. 

 ٦- تشكيل كميتهاي مركب از نمــايندگـان شـوراهاي دهقـاني، نمـايندگـان دولـت شـورائي، نمـايندگـان 
ــاعي برنامـه ريـزي (در صورتـي كـه تشـكيل شـده باشـد) و نمـايندگـان مؤسسـات مـالي و  ارگان اجتم

پولي كشور براي بررسي بدهيهاي دهقانان بــا هـدف تصميـمگـيري در مـورد : 
ــلاب دهقانـان فقـير و نيمـه پرولـتر،   - لغو اصل و بهرة وامهاي پيش از انق

 - لغو بهرة وامهاي پيش از انقــلاب دهقانـان ميانـه حـال، 
 - تجديد نظر در تقسيط و نحوة بازپرداخــت وامـهاي پيـش از انقـلاب دهقانـان مرفـه، 

ــهرة وامـهاي كشـاورزي،   - كاهش عمومي نرخ ب
ــه در بـارة پرداخـت يـا عـدم پرداخـت بدهيهـاي دهقانـان بـه مالكـان، سـلف   - تصميمگيري اين كميت

خران، بازرگانان، بــهرهخواران و مؤسسـات صنعتـي. 
ــاي دهقانـان، دفـع آفـات نبـاتي و مبـارزه بـا بيماريهـاي دامـي بـايد   ٧- بيمة مزارع، محصولات و دامه
بطور رايگان، تحــت نظـارت شـوراها و يـا ديگـر نـهادهاي دموكراتيـك دهقـاني اجـرا شـود. جمـهوري 

ــاني، خدمـات فنـي در اختيـار كشـاورزان قـرار دهـد.  دموكراتيك شورائي بايد از طريق تعاونيهاي دهق



 

 

٦٧

ــر شـكلي كـه اصلاحـات ارضـي دموكراتيـك داشـته باشـد،   ٨- كمونيستهاي ايران تحت هر شرايطي و ه
ــاي روسـتا اقـدام خواهنـد كـرد و پرولتاريـاي روسـتا و دهقانـان فقـير را  در جهت تشكل مستقل پرولتاري
ــه و يـا تشـكيل فراكسـيوني در درون شـوراهاي عمومـي دهقـاني فـرا خواهنـد  به ايجاد شوراهاي جداگان
خواند. كمونيستها تضاد آشــتيناپذيـرِ منـافع آنـان را بـا منـافع بـورژوازي (از جملـه بـورژوازي دهقـاني) 
ــح زوال  توضيـح خواهنـد داد و ضمـن مبـارزه بـا جاذبـة قطعـه زميـن جـداگانـه و توليـد خـرد و توضي
ــه توليـد تعـاوني و دسـته جمعـي دعـوت خواهنـد كـرد. آنـها بـه  اجتنابناپذير آن، تودههاي دهقانان را ب
تودة دهقانان نشان خواهند داد كه سيســتم كشـاورزي خـرد قـادر بـه ريشـهكن كـردن فقـر و تـأمين رفـاه 
ــها از طريـق انقـلاب سوسياليسـتي و برقـراري توليـد بـزرگ سوسياليسـتي از جملـه در  تودهها نيست و تن
كشـاورزي ميتـوان فقـر و بهرهكشـي را برانداخـت و بدينسـان دهقانـان زحمتكـش و اسـتثمار شــونده را 

به پيوستن به پرولتاريا براي انقــلاب اجتمـاعي، دعـوت خواهنـد كـرد. 
 

                                                          منابع طبيعي  
 

ــا، رودخانـهها، جنگلهـا و چـراگاههـا اعـلام ميدارنـد:   كمونيستها در زمينة بهره برداري از درياه
ــالكيت ايـن منـابع متعلـق بـه دولـت و حـق بـهرهبرداري از آنـها متعلـق بـه شـوراها و ديگـر   ١- حق م

تشكلهاي دموكراتيك تـودهاي اســت. 
ــراي بـهرهبرداري از منـابع بـالا پشـتيباني ميكننـد.   ٢- از فعاليت تعاوني و دسته جمعي ب

ــة تـأمين اعتبـار، تهيـة وسـائل مـورد نيـاز فعـاليت آنـها و خريـد   ٣- دولت بايد به اين تعاونيها در زمين
محصولاتشان كمــك كنـد. 
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                                                      كمونيستها و برنامة عمل پرولتارياي ايران 
 
 كمونيستها اعلام ميدارنــد بـراي رسـيدن بـه خواسـتهاي برنامـة عمـل پرولتاريـاي ايـران از هـر 
ــي بـه ضـد نظـام سياسـي حـاكم مبـارزه كنـد، پشـتيباني مينمـايند. در همـان  جنبشي كه به طريقي انقلاب
حال همة تلاشها و تشــبثاتي را كـه متضمـن تحكيـم و گسـترش دخالتهـاي پليسـي و بوروكراتيـك در 
زندگي تودههاي مردم است، قاطعانــه رد ميكننـد و صريحـاً اعـلام ميدارنـد كـه تحقـق كـامل، پيگـير و 
قاطع اصلاحات اقتصادي، اجتماعي و سياســيِ برنامـة عمـل پرولتاريـاي ايـران، تنـها بـا سـرنگوني رژيـم 
حاكم قابل حصول ميباشد، و نيز از نظر كمونيســتها تحقـق ايـن برنامـه، تنـها بـه مفـهوم پيدائـي شـرايط 
ــبرد انقـلاب اجتمـاعي پرولتاريـا و در مرحلـة اول بـه ثمـر رسـاندن  و زمينة مادي مبارزة طبقاتي براي پيش

ــت.  سوسياليسم اس
 

             !WORKING MEN OF ALL COUNTRIES UNITE                              كارگرانهمة كشورها متحد شويد! 
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